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وش اسلامی مبارزه چیست؟ ر
ناتمام رؤیای 

آیا پیامبر عظیم‌الشــأن اســام در 
اصل جنگ و دفاع در برابر دشمنان 
از مردم مشورت می‌گرفت، یا اینکه 
در شیوه و چگونگی نبرد از حیث 
تاکتیک‌های جنگــی و چگونگی 
مردم  دفاعــی  مواضــع  داشــتن 

مشورت می‌کرد؟

آیا مشروعیت و مقبولیت دفاع از 
سرزمین، استقلال، موجودیت و 
عزت ملی، تابع زمان است و در 
صورت طولانی شدن این دفاع، 
باید خسته شد و از دفاع به دلیل 

طولانی شدن دست کشید؟

 منطقی اســت که 
ً
آیــا اساســا

برای یک دفاع شــرافتمندانه که 
و  عزت  اســتقلال،  تأمین‌کننده 
آینده یک ملت است، اصل چنین 
دفاعی را به همه‌پرسی گذاشت؟ 
مگر در شــرعی و عقلایی بودن 

دفاع تردید وجود دارد؟
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2
نگاه

رضا صارمی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل

درآمریکا،»انتخابات میان دوره‌ای« با اصطلاح 
»نفرین میان دوره‌ای« شناخته می‌شود؛ به این 
 همیشــه در 

ً
معنا که حزب رئیس‌جمهور تقریبا

این انتخابات کرســی‌های کنگره را از دست 
می‌دهد. این انتخابات در واقع ارزیابی عملکرد 
دو ســاله رئیس‌جمهور اســت. از سال ۱۹۳۴ 
تاکنون ۲۳ دوره انتخابات میان دوره‌ای برگزار 
شده اســت که حزب حاکم تنها دوبار توانسته 
اکثریــت مجلــس نماینــدگان را حفظ کند. 
در طول یک قرن گذشــته تنها ســه بار حزب 
رئیس‌جمهــور موفق به افزایش کرســی‌های 
خود در مجلس نمایندگان شــده که این ســه 
دوره هم فضــای داخلی آمریکا فضای ویژه‌ای 
داشته است؛ به ترتیب در سال ۱۹۳۴ فرانکلین 
روزولت برای مقابله با سقوط اقتصادی آمریکا 
طرح قرارداد جدید را داد. در ســال ۱۹۹۸ بیل 
کلینتون که در آستانه استیضاح بود، در حمایت 
از او کرســی‌های مجلس نماینــدگان افزایش 
یافت و در سال ۲۰۰۲در دوره جرج بوش پس 
از حملات ۱۱ ســپتامبر در راستای حمایت از 
وحدت ملی و حمایــت از دولت آرای حزب 
جمهوری‌خــواه در مجلس نمایندگان و ســنا 
افزایش یافــت. پس این ســه دوره‌ای بوده که 
تقریبا استثنا بوده و در واقع رئیس‌جمهور افزایش 
کرســی داشته است. به صورت کلی مهم‌ترین 
عوامل مؤثر بر انتخابات میان دوره‌ای عبارتند 

از:
۱ـ محبوبیت رئیس‌جمهــور: وقتی محبوبیت 
رئیس‌جمهور زیر پنجاه درصد باشــد، حزب 
حاکم به طور میانگین 30 کرســی را از دست 
می‌دهد؛ اما اگر محبوبیت بــالای 50درصد 
باشد، به طور میانگین هشت کرسی را از دست 

می‌دهد.
۲ـ وضعیت اقتصادی: اگــر اقتصاد وضعیت 
مطلوب داشــته باشــد و مردم نسبت به دولت 
خوشبین باشند، احتمال کاهش کرسی‌ها کمتر 

است.
۳ـ رویدادهای غیرمنتظــره: جنگ و حملات 
تروریســتی و نحوه مدیریت رئیس‌جمهور بر 

آرای رأی‌دهندگان بسیار مؤثر است.
با در نظر گرفتن شــرایط فوق احتمال شکست 
ترامــپ در انتخابات بســیار بالاســت. البته 
در مــورد مجلــس نماینــدگان وضع حزب 
جمهوری‌خواه قبل از جنگ هم مناسب نبود؛ 
ولی در حال حاضر شکست آنها در این مجلس 
قطعی شده اســت و در نظرسنجی‌ها احتمال 
پیــروزی حزب دموکــرات ۸۰ درصد برآورد 
شده اســت، ولی جنگ تحمیلی آمریکا علیه 
جمهوری اســامی بیشترین ضربه را به حزب 
جمهوری‌خواه در مجلس ســنا وارد کرد. قبل 
از جنگ احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان به 
نسبت بالا بود؛ ولی در حال حاضر این احتمال 

کاهش یافته است.
گفتنی است، ‌از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان 
تنها ۱۰۰ کرســی رقابتی است و وضعیت بقیه 
کرسی‌ها به صورت ســنتی معلوم است که به 
کدام حزب تعلق دارد.  در مورد مجلس ســنا 
از مجموع ۳۵ کرســی تنها ۸ کرســی رقابتی 
اســت که در ۶ ایالــت قرار دارند که شــامل 
ایالت‌های آلاسکا، آیووا، اوهایو، تگزاس، مین 
و میشیگان می‌شود. در حال حاضر در مجلس 
ســنا جمهوری‌خواهان ۵۳ کرســی در برابر 
۴۷کرسی دموکرات‌ها و مستقلین هم‌پیمان آنها 
را دارنــد. بنابراین دموکرات‌ها برای تصاحب 
اکثریت به پیروزی در چهار ایالت از شش ایالت 
نیاز دارند. هم اکنون دموکرات‌ها در دو ایالت 
میشیگان و مین وضعیت خوبی دارند و در چهار 

ایالت دیگر رقابت نزدیک است.

نفرین میان دوره‌ای
 نیم نگاه  

مصطفی قربانی
دکترای علوم سیاسی

آمریــکا با تمرکز بر تشــدید فشــارهای 
اقتصادی علیه ایران، در عین حفظ کارزار 
نظامی ضدایرانی خود در تلاش اســت تا 
جنگ علیه ایران را بیش از پیش به محیط 
اجتماعی ایران بکشاند. درواقع، تجربه دو 
جنگ اخیر و چندین مرحله جنگ محدود 
در نوار جنوبی ایران، آمریکا را به این نتیجه 
رسانده است که حلقه مفقوده یا پاشنه آشیل 
راهبــرد جنگی او در برابــر ایران، محقق 
نشدن محاسبات آنها در قبال فضای داخلی 
ایران است. به عبارت دقیق‌تر، آمریکا به این 
نتیجه رسیده که تا حملات هوایی‌اش علیه 
ایران با التهاب و آشوب در فضای داخلی 
ایران هم‌افزایی نداشــته باشــد، همچنان 
نمی‌تواند در قبال ایران به اهداف خودش 
برسد. در نقطه مقابل، ایران نیز مبتنی بر این 
محاسبه در مقابل آمریکا پیش می‌رود که 
مدیریت تنگه هرمز و شوک قیمت انرژی 
در داخل جامعه آمریــکا و به‌ویژه تأثیری 
که این موضوع می‌تواند بر روی انتخابات 
کنگــره در آمریکا بگــذارد، ترامپ را به 
تجدیدنظر در محاسبات و رویکردش در 

قبال ایران وادار خواهد کرد. مبتنی بر آنچه 
گفته شد، هر دو طرف، جنگ را با تمرکز 
بر »تاب‌آوری« تعریــف کرده‌اند و در این 
مرحله، به زبان ساده، بازنده کسی خواهد 
بود کــه زودتر کم بیاورد و تاب و تحملش 
به سرآید. با توجه به این مهم، اکنون سؤال 
این اســت که برای تقویت تــاب‌آوری در 
برابر دشــمن چه باید کرد تا نتیجه کارزار 
کنونی در برابر آمریکا به نفع ملت ایران رقم 
بخورد؟ در پاسخ می‌توان به گزاره‌های زیر 

اشاره کرد:
1ـ تحکیم وحدت و انســجام ملی: اتحاد 
مقدس شــکل گرفته در برابر دشــمن که 
ضامن پیروزی ایران در بیش از یک ســال 
اخیر در برابر دشمن بوده است، باید حفظ 
و تحکیم شــود؛ زیرا در صورت تضعیف 
این اتحاد، مهم‌ترین عامــل قدرت ایران 
دچار شکنندگی شده و دشمن برای تحقق 
اهدافش در قبال ایران مصمم‌تر می‌شــود. 
گفتنی اســت، این وحدت و انســجام در 
دو سطح عمومی و نخبگانی قابل تعریف 
اســت و اگرچه در سطح نخست محقق 
شده اســت، برای ســطح نخبگانی باید 

به‌صورت عاجل چاره ‌اندیشید. 
2ـ دقت در موضع‌گیری در برابر دشــمن: 
هرگونه که به راهبردهای دشــمن در قبال 
ایران بنگریم، باید اعتــراف کرد که بازی 

دشــمن در قبال ایران مبتنی بر تســلیم، با 
جنگ یا بدون جنگ تعریف شــده است. 
بنابراین، بــا درک کامل این واقعیت، باید 
عزتمندانه و قدرتمندانه در برابر دشــمن 
موضــع گرفت و ضعف‌هــا و کمبودهای 
احتمالی نبایــد به‌گونه‌ای جار زده شــود 
که ســبب امیدواری دشمن شــود، بلکه 
باید با اتخاذ مواضع مســتحکم، بن‌بست 
راهبردهای دشــمن در قبال ایران را به او 

نشان داد. 
3ـ تقویت کارآمــدی: کارآمدی به‌ویژه در 
بعد اقتصادی باید بیش از پیش تقویت شود 
تا با کاسته شدن از دشواری‌های وضعیت 
موجود، امیــد و اعتماد نســبت به وضع 
موجود و آینده تقویت شود. در این صورت، 
مقاومــت در برابــر دشــمن نه‌تنها طرد 
نمی‌شود، بلکه جذابیت هم پیدا می‌کند. 
در این زمینه، افزون بر تسریع در بازسازی، 
به‌طــور طبیعــی، بــا توجه بــه موقعیت 
ژئوپلیتیکی کشــور و وسعت ظرفیت‌های 
موجود در داخــل ایران، بایــد محاصره 
دریایی دشمن بی‌اثر شود تا از این طریق، 
بخش عمده بار یا حباب روانی سیطره یافته 
بر فضای اقتصادی متلاشــی شود. برای 
نمونه، همانند اقدامی که در توسعه تجارت 
با پاکســتان صورت گرفته و اثر آن بر روی 
قیمت برخی کالاهای اساسی، مانند برنج 

دیده می‌شود، بخشی از نیازهای کشور را 
می‌توان از طریق همسایگان شمالی تأمین 
کرد که در این صــورت، محاصره دریایی 

بی‌اثر می‌شود.
4ـ ارائه روایت پیــروزی ایران در جنگ: 
در موقعیت کنونی، ایران اسلامی در برابر 
دشــمن در موقعیت قدرت قرار دارد و نه 
ضعف. بنابراین، باید در روایت‌ســازی از 
وضع موجود به این نکته بسیار مهم توجه 
شــود. اهمیت این موضوع نیز به علت آن 
است که وقتی بدانیم در موضع طرف پیروز 
هستیم، به‌طور طبیعی، ضریب تاب‌آوری 
تقویت می‌شــود و برعکس. از همین رو 
دشمنی که در میدان در برابر ایران شکست 
خورده است، در رسانه وانمود می‌کند که 
نیروی دریایی، هوایــی و... ایران را از بین 
برده و حتی مدعی می‌شود تنگه هرمز نیز 

 باز است!
ً
در اختیار او بوده و اساسا

در پایان بایــد گفت، جنــگ همانند هر 
پدیده‌ای مراحلی دارد و در مرحله کنونی 
که جنگ در حوزه تاب‌آوری تعریف شده 
اســت، باید الزامات آن را شناخت و آنها 
را به‌خوبی در عمل به کار بست. بنابراین، 
همانند مرحله رویارویی نظامی، در مرحله 
تاب‌آوری هم باید با توجه به این الزامات، 
دشــمن را به عقب‌نشینی و تجدیدنظر در 

محاسباتش در قبال ایران وادار کرد. 

می‌شود وشن  ر جنگ  تکلیف 
صبح صادق الزامات نبرد در مرحله تاب‌آوری را بررسی می‌کند

  سرمقاله    

آقای دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی 
از اســتانداران، معاونــان و فرمانداران 
مطالبی  دوازدهم،  و  یازدهم  دولت‌های 
را بیان داشــته، که به طور قطع مواردی 
از دیدگاه‌های ایشان، نیازمند نقد جدی 
از سوی صاحب‌نظران در حوزه اندیشه 
سیاســی و موضوعات دفاعی‎ـ امنیتی 

است.
در این نوشتار فقط به بخشی از اظهار نظر 
ایشــان درباره نظرخواهی از مردم برای 

ادامه جنگ اشاره می‌شود.
در بخشی از اظهارات نامبرده چنین آمده 

است:
»این خیلی مهم است که اول چارچوب 
اهداف ملی برای خودمان روشن باشد و 

بعد هم عرضه کنیم به مردم.
بگوییــم مردم! قــرار ما این اســت که 
با قدرت‌هــای جهانی ۲۰ ســال دیگر 
بجنگیم، اگر مردم گفتند ما قبول داریم، 
خیلی هم خوب است برویم ادامه دهیم، 
اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری را نشان 

ما دادند، آیا ما نمی‌خواهیم بپذیریم؟«
آقــای روحانــی در ادامه ایــن بخش از 
اظهارات خود به مشورت پیامبر)ص( با 

مردم استناد کرده و می‌گوید:
»آنکه پیغمبر بود مشورت می‌کرد، او که 
وصل بود به مبدأ وحی، با مردم مشورت 

می‌کــرد، او کــه دارای آن همه دانش و 
بینش و تدبیر و عقل بود مشورت می‌کرد، 
ما حاضر به مشورت با مردم و ولی‌نعمتان 

خودمان نیستیم؟«
درباره این بخش از صحبت‌های ایشان که 
مرتبط با جنگ تحمیلی دشمن صهیونی‌ـ 
آمریکایی علیه ملــت ایران و چگونگی 
پایان دادن به آن مطرح شــده و راه حل را 
نوعی همه‌پرسی از مردم اعلام می‌دارد؛ 
برای ســنجش درســتی یا نادرستی این 

دیدگاه، باید به چند نکته توجه داشت:

1 آیا پیامبر عظیم‌الشــأن اسلام در اصل 
جنــگ و دفــاع در برابر دشــمنان از مردم 
مشــورت می‌گرفت، یا اینکه در شــیوه و 
چگونگی نبرد از حیث تاکتیک‌های جنگی 
و چگونگی داشــتن مواضــع دفاعی مردم 

مشورت می‌کرد؟
همه اسلام‌شناســان به خوبی می‌دانند که 
جهــاد و دفاع در عصر پیامبــر واجب بود. 
جهاد امر الهی است و آیات فراوانی در قرآن 
بــر آن تصریح دارد. دفــاع یک امر طبیعی 
و عقلایی اســت و هیچ کــس در این امر 

عقلایی تردید ندارد.
آنچــه پیامبر به مشــورت می‌گذاشــت، 
نــه اصل جهــاد و دفاع، بلکــه چگونگی 
جنگیدن و تاکتیک‌های دفاعی و تهاجمی 
بود که دیگران بر اســاس تجربه و شناخت 
از جغرافیای جنگ به صورت پیشــنهادی 

نظرات مشورتی به پیامبر می‌دادند.

۲ آقــای روحانی مگــر نمی‌داند که این 

دشــمن صهیونی‌ـ آمریکایی اســت که به 
کشور و ملت ما حمله کرده و جنگ را بر ما 

تحمیل کرده است؟
اگر این چنین اســت که ایشــان به وضوح 
می‌داند جنگ بر ما تحمیل شده است؛ پس 
چرا می‌گوید به مردم بگوییم قرار است که با 
قدرت‌های جهانی ۲۰ سال دیگر بجنگیم؟

مگر ما جنگ را شــروع کردیم؟ دشــمن 
جنــگ را به ما تحمیل کــرده و ملت ما از 
موجودیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران 

دفاع می‌کند.
ملت ایــران در برابر متجاوزانــی از خود 
دفاع می‌کند که جنگ را با هدف براندازی 
جمهــوری اســامی و تجزیه ایــران و در 
نهایت سلطه بر این سرزمین کهن و پهناور 

و تاریخی آغاز کردند.
حــال باید با توجــه به این نوع نــگاه به دو 

پرسش زیر پاسخ داد:

1 آیا مشــروعیت و مقبولیــت دفاع از 
سرزمین، استقلال، موجودیت و عزت ملی، 
تابع زمان است و در صورت طولانی شدن 
این دفاع، باید خســته شد و از دفاع به دلیل 

طولانی شدن دست کشید؟

 منطقی است که برای یک 
ً
۲ آیا اساســا

دفاع شرافتمندانه که تأمین‌کننده استقلال، 
عزت و آینده یک ملت اســت، اصل چنین 
دفاعی را به همه‌پرســی گذاشت؟ مگر در 
شــرعی و عقلایــی بودن دفــاع مقدس از 
موجودیت و تمامیت ارضی کشور و ملت 
ایران تردیــد وجود دارد که برای ادامه دادن 

دفاع مشــروع یا خاتمه آن، نظام اسلامی به 
همه‌پرسی روی آورد؟

در چنیــن وضعیتــی در هــر جامعه‌ای، 
انسان‌های با غیرت لباس جهاد بر تن کرده و 
برای حفظ سرزمین و موجودیت می‌جنگند 
و عده‌ای هم مســیر عافیت‌طلبی در پیش 
 مدافعــان در عرصه مقدس 

ً
گرفته و بعضا

دفاع را جنگ‌طلــب و خود را صلح‌طلب 
معرفی می‌کنند!

مگر در جنگ تحمیلی اول که هشت سال 
به درازا کشید، این چنین نبود؟ امروز از آن 
هشت سال دفاع مقدس، به عنوان یک دوره 
مشعشع تاریخی به نیکی یاد می‌کنیم ؛ چرا 
که ملت ایران مردانه ایســتاد و از شــرف و 
ناموس، استقلال و تمامیت ارضی، عزت و 

هویت تاریخی خود دفاع کرد.
به طور قطع امــروز هم، ده‌ها میلیون نفر از 
مردان و زنان با غیرت ایرانی در جغرافیای 
پهناور ایران، جانفدای کشــور بــوده و در 
دفاع مشــروع و عقلانی تردیــد به خود راه 

نمی‌دهند.
بنابراین، بهتر آن اســت که در این امر دفاع 
مقدس و افتخارآفرین، اگر خود اهل جهاد 
و از جان گذشــتن نیستیم، حداقل با ژست 
دموکراسی‌خواهی و صلح‌طلبی، در مسیر 
دفاع مقدس ملت سرافراز ایران شبهه‌افکنی 
نکنیم و به دشمن صهیونی‌ـ آمریکایی هم، 

پیام ضعف و تردید در دفاع ندهیم.
این مردم مبعوث شده، با اراده‌ای پولادین، 
مصمم به دفاع شرافتمندانه از ایران اسلامی 
در برابر دشمنان متجاوز بوده است، هرچند 

این دفاع بیست سال به درازا کشیده شود.

شرافتمندانه   دفاع 
نمی‌خواهد! همه‌پرسی 

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول



 در کتب تاریخی، قدمت و تاریخچه آرژانتین 
به بیش از 8 هزار سال برمی‌گردد؛ البته برخی 
دیگر 11 هزار ســال تاریخ بــرای این منطقه 
ذکــر کرده‌اند؛ اما تقریبا همه منابع تاریخی، 
آرژانتین را از آغاز ورود دریانوردان اسپانیایی 
به این منطقه بررســی کرده‌اند. از مهم‌ترین 
دلایل عدم بررســی تاریخ باســتان کشــور 
آرژانتین، این بوده است که تمدن‌های مهمی 
هم‌چون: اینکاها و مایاها در شمال آرژانتین 
و مناطق پرو، بولیوی و مکزیک بوده‌اند و در 
بخش جنوبی آمریکای لاتین به ویژه در بخش 
آرژانتیــن، در آن دوره‌ها تمــدن قابل ذکری 
نبود. مردمی که در این مناطق زندگی موقتی 
داشته‌اند، شکارچی بودند. تاکنون آثاری که 
نشان‌دهنده مستقر بودن قوم و گروهی در این 

مناطق باشد، به دست نیامده است. 
بســیاری از کاوشــگران اروپایــی در قرن 
شانزدهم، برای شناســایی و کشف مناطق 
جدید عازم سواحل آمریکای جنوبی شدند. 
ایــن ماجراجویان پس از رســیدن به مصب 
رودخانه »لاپلاتا« به جســت‌وجوی ذخایر 
نقره و فلزات گران‌بهــای منطقه پرداختند. 
در میان این افراد، کاوشگری به نام »آمریگو 
وســپوچی« که به اتفــاق ســایر همراهان 
خود بــا پرچم دولت پرتغال بــه دریانوردی 
می‌پرداخــت، از همه حریص‌تــر بود. وی 
توانست در ســال ۱۵۰۲، به مصب رودخانه 

لاپلاتا برسد؛ اما در سال ۱۵۱۶، »خوان دیاز 
د سولیس« از جمله دریانوردان اسپانیایی که 
بعدها به دست سرخ‌پوســتان به قتل رسید، 
مدعی تصاحــب تمام منطقه بــرای دولت 

اسپانیا شد.
با این که فردیناند ماژلان، جهانگرد مشهور 
نیز چند سال بعد، از مصب رودخانه لاپلاتا 
عبــور کرد؛ ولی تــا زمانی که »سباســتیان 
کابوت« ایتالیایی که در خدمت دولت اسپانیا 
قرار داشت، نخستین شهرک مهاجرنشین را 
در نزدیکی »روزاریو« تأسیس کرد، این منطقه 
از آمریــکای جنوبی هنــوز از تعرض جدی 

اروپایی‌ها به دور مانده بود. 
ده ســال بعد از تأســیس روزاریــو، »پدرو 
مندوزا« دومین مهاجرنشــین را در نزدیکی 
بندر سانتاماریای بوئنوس آیرس بنا نهاد؛ ولی 
به علت مقاومت سرخ‌پوستان و بومیان محلی 
و کشتار گسترده سفید پوستان، اقامت دائمی 
مهاجرین در آن غیر ممکن شــد؛ به گونه‌ای 
کــه حتی اســتقرار عــده‌ای از مهاجران در 
نزدیکی بوئنوس آیرس نیز نتوانست به عنوان 
هســته اولیه مهاجرت‌های بعدی و تســلط 

اسپانیایی‌ها بر منطقه به شمار رود.
بنابراین، بســیاری از مهاجرین اولیه توسط 
جنگجویــان سرخ‌پوســت قتل عام شــدند 
و ســایرین نیز بر اثر گرســنگی و بیماری به 

هلاکت رسیدند.

   حافظه    

رسیدند آرژانتین  به  غارتگران 
مروری بر حضور استعمارگران اروپایی در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

 آن روزها که دولت یازدهم با اندیشه حل 
مشکلات اقتصادی و هســته‌ای کشور از 
طریــق ابزارهای دیپلماتیک بــه روی کار 
آمد و بــا اجازه رهبری مبنــی بر »نرمش 
قهرمانانــه« کار خود را به پیش برد، بودند 
افرادی که آنقدر بر مسیر افراط قدم نهادند 

که از آنسوی بام افتادند! 
در همان ســال‌ها بود که حضرت آیت‌الله 
خامنــه‌ای در جلســه‌ای در فروردین ماه 
1395 به شرح و نقد این دیدگاه پرداختند 

و چنین فرمودند: 
»اینکــه بعضی‌ها بیایند بگوینــد »فردای 
دنیا، فردای مذاکره اســت، فردای موشک 
نیســت«، این حرف اگر از روی ناآگاهی 
گفته شده باشد، خب ناآگاهی است، اگر 
از روی آگاهی گفته شــده باشــد، خیانت 
اســت. چطــور ]چنین چیــزی[ ممکن 
است؟ اگر چنانچه نظام جمهوری اسلامی 
دنبال علم برود، دنبال فناوری برود، دنبال 
مذاکره‌ سیاســی بــرود، دنبــال کارهای 
گوناگون تجاری و اقتصادی برود‌ـ که همه‌ 
اینها لازم است‌ـ اما قدرت دفاعی نداشته 
باشد، توانایی دفاع کردن نداشته باشد، هر 
بی‌سروپایی و ]هر[ دولت فزرتی کذائی‌ای 
او را تهدیــد می‌کند که اگر فــان کار را 
نکردید، ما موشــک می‌زنیــم؛ خب اگر 
شــما امکان دفاع نداشته باشید، مجبورید 

عقب‌نشینی کنید.
قدرت‌های دنیا که شما می‌بینید با صدای 
کلفت حــرف می‌زننــد، زور می‌گویند، 
غلــط می‌کنند، حرف‌های بــد می‌زنند و 
زورگویی می‌کنند، بیشتر از همه به استناد 
همان سلاح‌هایی است که دارند؛ آن‌وقت 
ما در مقابل اینها بیاییم دســت خودمان را 
خالی کنیم؟ سپاه که پیشرفت‌های موشکی 
خودش را نشان می‌دهد، نه فقط مایه‌ افتخار 
و مباهــات ایرانی‌ها ]اســت، بلکه[ وقتی 
این موشک‌های ســپاه با این دقت و با این 
زیبایی آزمایش می‌شود، خیلی از ملت‌های 
آزادی‌خواه دوروبر ما که دلشان از آمریکا و 
از رژیم صهیونیستی خون است، خوشحال 
می‌شــوند. وقتی اینها انجــام می‌گیرد، ما 
بیاییم اینها را بکوبیــم و بگوییم آقا! امروز 
دیگر روز موشک گذشته! نه، روز موشک 
نگذشته. دشمن دائم در حال به‌روز کردن 
خــود و آماده کردن خود اســت، ]بعد[ ما 
اینجا ساده‌لوحانه خودمان را عقب بکشیم 

و بگوییم نه.« 
امروز بیش از 10 ســال از آن زمان گذشته 
اســت و ادعای مدعیــان و ادعای رهبری 
شــهید انقلاب اســامی در برابر چشم 
همگان قرار گرفته است و قضاوت در مورد 
صحت و سقم هر دو دیدگاه کار دشواری 

نخواهد بود.

فردایی که فرا رسید!
   دهلیز    

مروری بر موضع رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با دشمن

 شیوه فعالیت‌های مبارزاتی حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای تجلیات متفاوتی از 
برخی دیگر از مبارزان هم عصرش داشــت که 
وی را به چهــره‌ای منحصربفرد در این عرصه 
تبدیل کرده بود. مشی فرهنگی‌ـ سیاسی آیت‌الله 
خامنه‌ای را می‌توان در منابر و جلسات درسی 
که ایشان در مساجد شهر مشهد دنبال می‌کردند، 
مشاهده نمود. اغلب پا منبری‌های ایشان جوانان 
دانشــجویی بودند که به دنبال شنیدن سخنانی 
متفاوت بودند که هم از عمق معارف اســامی 
برخاسته باشــد و هم راهنمایی برای شناخت 
جبهه حق و باطــل و در خدمت مبارزه با رژیم 
پهلوی باشد. آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبتی به این 
مجلس که در روزگار خود کم‌نظیر بوده، چنین 

اشاره می‌کند: 
»قبل از انقلاب، بعضی از روحانیون، از جمله 
بنده‌ حقیر با دانشجوها ارتباطاتی داشتیم. این 
ارتباطات، ارتباطات سازمانی نبود، ارتباطات 
تشکیلاتی نبود، ارتباطات در مسائل مبارزاتی تند 
نبود؛ ارتباط فکری و تبیینی بود؛ یعنی جلساتی 
داشته باشیم که دانشجوها در آنجا شرکت کنند، 
 در جلسه‌ای از جلسات دانشجویی 

ً
یا ما احیانا

در دانشگاه شرکت کنیم. در آن اوقات، بنده در 
مشهد جلسه‌ای داشــتم که بین نماز مغرب و 
عشاء برگزار می‌شد. پای تخته می‌ایستادم و به 
قدر بیست دقیقه یا نیم ساعت صحبت می‌کردم. 
مستمعین هم نود درصد جوان بودند؛ جوان‌ها 
 دبیرستانی. یک شب 

ً
 دانشجو و بعضا

ً
هم غالبا

مرحوم شــهید باهنر)رحمه‌الله علیه( مشــهد 
بود، با من آمد مســجد ما. وضعیت را که دید، 
شگفت‌زده شد. حالا آقای باهنر کسی بود که در 
تهران با مجامع جوان و دانشجویی هم مرتبط 
بود. ایشان گفت که من به عمرم اینقدر جمعیت 
دانشجویی و جوان در یک مسجد ندیده‌ام. حالا 
توی مسجد ما مگر چقدر جوان بود؟ حداکثر 

 سیصد و چهل پنجاه نفر.« 
ً
مثلا

این دســته از مبارزان سیاسی، سعی می‌کردند 
که رویکردی به معارف دینی داشــته باشند که 
موجب روشــنگری در جامعه گردد و از قرآن و 
سنت تحلیلی برای شرایط روز جامعه ارائه کنند. 
غلبه چنین احســاس نیازی که کمک می‌کرد 
مبارزه به بطن جامعه نفوذ پیدا کند، هر چند نزد 
آنهایی که کمتر مشی سیاسی داشتند هم وجود 
داشــت، اما این موج در میــان طلاب پیرامون 
امام خمینی)ره(، بطور خاص دنبال می‌شــد. 
در این میان، آنچه به تقویت این گفتمان کمک 
می‌کرد، ارجاع به سیره ائمه معصومین)ع( بود. 
تبییــن مکتب مبارزات سیاســی اهل بیت)ع( 
یکی از سرفصل‌هایی بود که آیت‌الله خامنه‌ای 
در جلســات متعددی به بررســی آن پرداخته 
اســت. حاصل آن گفتارها در قالب کتاب‌های 
چون »پیشــوای صــادق«، »دو امام مجاهد«، 
»همرزمان حســین« و... جمع‌آوری و انتشار 

یافته است. 
تلاش در عرصه روشــنگری جامعــه نیازمند 
کار تشکیلاتی و شــبکه‌ای بود که با محوریت 
شــاگردان حضرت امام ایجاد شد. آنان تلاش 
داشــتند تا با عمق بخشــی به افکار جامعه و 
آشنایی آنان با اسلام اصیل )که همانا اسلام ناب 
محمدی)ص( باشــد( جامعه را آماده مبارزه و 
ایستادگی در برابر رژیم منحوس پهلوی نمایند. 
این بعد از مبارزه همزمان با شــرایط ســخت 
مبارزات سیاســی نیز پیگبری می‌شد و شرایط 

زندگی مخفی و زندان و تبعید نمی‌شناخت!
ملاحظه ویژه در مورد این ســبک از مبارزه که 
آن را از خط و مشــی مبارزات مســلحانه جدا 
می‌سازد، تأکید بر آگاهی‌بخشی به توده‌ها است. 
این سبک از مبارزه، مبارزاتی نخبگانی نیست، 
بلکه شــیوه‌ای مردم‌سالارانه است که بر اساس 
محوریت توده‌های آگاه بنیان نهاده شده است. 
همه تلاش‌ها بر آن اســت کــه در نهایت مردم 
نسبت به ناعدالتی و ظلمی که وجود دارد آگاه 
شوند و برای تحقق قســط و عدالت باخیزند: 
»لیقومون الناس بالقسط«! لذا پایه واساس کار 
در این ســبک از مبارزه تبیین و بصیرت‌افزایی 

است.
آیت‌اللــه خامنه‌ای به عنصر شــکل دهنده این 
الگوی از مبارزه اینگونه تأکیــد می‌ورزد: »در 
مبارزات اســامی، در همه حــال تبیین‌ـ بیان 
واقعیت و رساندن واقعیت؛ تبلیغ، بلاغ‌ـ خیلی 
اهمیت دارد و این را نباید از دست داد؛ برخلاف 
تفکر مارکسیســتی که آن روز ]قبل از انقلاب[ 
رائج بود و اعتقاد به تبیین نداشــتند؛ می‌گفتند 
مبارزه یک ســنت است، تحقق خواهد یافت؛ 
چه شــما بخواهید، چه نخواهید؛ چه بگویید، 
چه نگویید. یعنی دیالکتیکی که آنها تفسیر کرده 
بودند، لازمه‌اش این بود که این مبارزه، احتیاج 
بــه تبیین ندارد. در ســال 1349 یک جوانی از 
همین کسانی که مشــهدی بود، با ما هم آشنا 

بود، وابسته‌ به یکی از همین گروهک‌هایی بود 

که آن روز تازه سر بلند کرده بودند، کمونیست 

بودند‌ـ گروه جنگل و امثال اینها‌ـ یک جایی با من 

ملاقات کرد؛ شرح داد که می‌خواهیم این کارها 

را بکنیم. من گفتم توی این زمینه‌ اجتماعی‌ که 

نمی‌شود؛ یک‌قدری با مردم صحبت کنید، تبیین 

کنید، حرف بزنید، به مردم تفهیم کنید چه‌کار 

می‌خواهید بکنید. با کمال بی‌اعتنایی گفت: آن 

روش اسلامی است! بله، روش اسلامی همین 

است. روش اسلامی تبیین است و همین تبیین‌ها 

موجب شد که انقلاب اسلامی بر بسیاری از این 

پیش‌زمینه‌های تاریخی و تربیت‌های غلط فائق 

بیاید و فائق آمد.«

وش اسلامی مبارزه چیست؟ ر
برشی از زندگینامه و خاطرات حکیم شهید انقلاب اسلامی‌ـ ۲۱
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ســال 1356 در حالــی کــه در فضــای 
عمومی ایران اعتراضات علیه رژیم شــاه 
رقم می‌خورد، پیکره رژیم زیر اهرم فشــار 
مطالبات مردم قرار گرفته بود. دستگاه‌های 
امنیتی رژیم شــاه روزبه‌روز در سردرگمی 
بیشتر فرو می‌رفتند. شاه هم گرفتار یأس و 
ناامیدی شده بود و توان مقاومت خود را از 
دســت داده و از مواضع خود عقب‌نشینی 
می‌کرد. در همین شــرایط »جیمی کارتر« 
رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران می‌آمد و 
در ضیافت شام شاه در کاخ نیاوران شرکت 
می‌کرد. وی در ســخنرانی‌ خــود گفت: 
»ایران جزیره ثبات اســت.« در این زمینه، 
تحلیل‌های بسیاری صورت گرفته است، اما 
در عالم واقع، این ســخنان شاه را به مقابله 
قاطع‌تر با مخالفان فرا می‌خواند. روزنامه 
اطلاعات در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۵۶ مقاله‌ای 
منتشر کرد که به قیام خونین ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
منجر شد و در واقع در پی آن یک مقاومت 
مردمــی و ملی رقم خــورد. غافل از اینکه 
رژیم شاه در دام تشکیلات نامرئی انقلاب 

گیر افتاده بود که چند ویژگی داشت:
۱ـ این تشــکیلات ســال ۱۳۵۶ از هوش، 
تیزبینی و بصیرت بالایــی برخوردار بود. 
شناســایی‌ اعضای آن برای رژیم شاه غیر 
ممکن شده بود. نیروهای امنیتی بسیاری از 
آنها را دستگیر و بازداشت کرده بودند، اما 
از بازجویی آنها عاجز بودند و فقط با عنوان 
»زندانیان تظاهراتی« از آنان نام می‌بردند. 
۲ـ مســجد، حســینیه، مدرســه، حوزه 
علمیه، بــازار، محله‌ها، حتی کوچه و پس 
کوچه‌های محله‌های فقیرنشین به گونه‌ای با 
یکدیگر مرتبط شده بودند و پیوند داشتند که 
اعلامیه یا نوار کاست امام از نجف یا نوفل 
 به صورت نامرئی به تهران 

ً
لوشــاتو واقعا

می‌رســید و ظرف کمتر از ۴۸ ساعت در 
روستاها و شــهرهای ایران توزیع و پخش 
می‌شد. همچنین، نیروهای این تشکیلات 
در کمترین زمان با آمادگی کامل در صحنه 
حاضر می‌شدند که نمونه بارز آن را می‌توان 
در ایام ماه محرم و رمضان مشاهده کرد. ۳ـ 
این تشکیلات نامرئی توانست جوّ پلیسی 
و فضاهای خشــم و خشونت دستگاه‌های 
امنیتی رژیم به خصوص ساواک را بشکند 
و حرکت و عکس‌العمل دستگاه‌های امنیتی 
را خنثی کند. علاوه بر آن، این تشــکیلات 
موفق شــد باورهــای نیروهای وفــادار به 
رژیم را متحــول کند؛ به گونه‌ای که برخی 
از آنها اظهار می‌کردنــد: »دیگه کار رژیم 
تمــام اســت.«  »نصیــری« رئیس وقت 
ســاواک در گزارشی به شــاه آورده است: 
»ما احســاس می‌کنیم که تمام ۲۰ ســال 
زحمات گذشته ساواک دارد پنبه می‌شود.« 
۴ـ این جریان به درستی مبتنی بر باور »ما 
می‌توانیم« بوده و هســت. کلماتی، نظیر 
»نمی‌توانیم«، »نمی‌شود«، »نمی‌گذارند« 
و ... در قاموس آنها جایــی ندارد. اینها از 
جمله کســانی هســتند که با ایمان راسخ 
»نشدنی‌ها« را »شــدنی« کردند. با وجود 
اینکه دشــمن جنایتکار، بسیاری از آنها را 
به شهادت رسانده، اما این جریان همچنان 
خطرپذیر اســت. ۵ـ یکــی از مهم‌ترین و 
تشکیلات  توانمندی‌های  شــاخص‌ترین 
نامرئی انقلاب اســامی برخلاف موضع 
کارتر، رئیس‌جمهور وقــت آمریکا بود که 
گفت: »ایران جزیره ثبات است«. رژیم شاه 

از آن تاریخ دیگر روی »ثبات« را ندید.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

تشکیلات نامرئی
رسوایی‌های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ‌ـ ۱۹



 می‌گفتند ســاعت دو و نیم بامداد شنبه 
۱۶ اســفند، آقا مجید و همرزمانش در 
تونلی در محدوده گرمدره مشــغول کار 
بودند که جنگنده‌ها از راه رســیدند و آن 
منطقه را بمباران کردند. با اصابت یکی 
از بمب‌ها به کوه و ریزش بخشی از آن، 
ورودی و خروجی تونل مســدود شــد. 
در آن میان، یک موشــک هم به نزدیکی 
دریچه هوای تونل خورد، اما عمل نکرد. 
خوشــحالی نیروها از این اتفاق چندان 
طول نکشــید؛ چون گاز و دودی که از 
آن موشــک عمل نکرده به داخل تونل 
وارد می‌شــد، آرام‌آرام اکسیژن موجود 
در آن فضا را می‌بلعید و شــرایط تنفس 
را برای افراد داخل تونل سخت می‌کرد. 
تلاش‌ها برای باز کردن دهانه‌های تونل و 
نجات افراد محبوس‌شده، بی‌نتیجه بود. 
برای‌مان گفتند با اینکه آن منطقه همچنان 
زیــر بمباران جنگنده‌ها بــود، نیروهای 
بیرونی بدون ترس آنجا ماندند و با هرچه 
در اختیار داشتند تلاش کردند آن حجم 
خاک و شن تلنبارشده در دهانه‌های تونل 
را کنار بزنند، اما موفق نشدند و حتی در 
آن دقایق پرالتهاب، ســه نفر از نیروهای 
ایثارگری که مشغول آواربرداری بودند، 

به شهادت رسیدند.
همــکاران آقا مجیــد می‌گفتند معدود 
تماس‌هایــی که با وجــود آنتن ضعیف 
در آن چند ســاعت برقرار شــد، نشان 
می‌داد نیروهــای داخل تونل، برخلاف 
ولوله‌ای که آن بیرون برپا شده بود، آرام و 
مطمئن، تا جایی که نفس و توان داشتند، 
به کارشــان ادامــه داده بودنــد. آخرین 
صدایی هــم که از جمــع آنها به گوش 
رفقای بیرونی رسیده بود، صدای روضه 
بود. آن ۴۲ نفر در آخرین دقایق زندگی 
زهرا)س(  حضرت  روضه  دنیایی‌شان، 

خوانده بودند... .
بعد از چند ساعت تلاش که دهانه‌های 
مسدودشــده تونل بالاخره باز شد، تازه 
شروع غصه‌های بچه‌های هوافضا بود. 
فضای داخل تونل هیچ آسیبی ندیده بود 
و همه افراد حاضر در آنجا هم در ظاهر 
ســالم بودند، اما هیچکس خوشــحال 
نشــد. تمام قصــه این بود کــه انفجار 
بمــب، ریزش آوار و شــدت جراحات 
و... موجب شــهادت افراد داخل تونل 
نشده بود. آن ۴۲ نفر، به دلیل تمام شدن 
اکسیژن داخل تونل، شهید شده بودند! به 
همین دلیل هم بود که معروف شدند به 

س«.
َ

شهدای »نَف
می‌گفتند آقا مجید، دومین شهیدی بود 
که از تونل بیــرون آوردند. همه تعجب 
کــرده بودند که چرا ماســک نــدارد! 
دوســتش می‌گفت: »با روحیه‌ای که از 
 فداکاری کرده و 

ً
مجید سراغ دارم، حتما

ماسکش را به همرزمی داده که زودتر از 
او نفسش به شماره افتاده بوده...«

به نقل از همسر شهید مجید شعبانی

قبلیه عشق
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پاسدارپرونده

آخرین روضه 

ســازندگی  قــرارگاه  خورشــیدی  نیــروگاه  نخســتین 
خاتم‌الانبیاء)ص( با ظرفیت ســه مگاوات در شهرســتان 
خمین به بهره‌برداری رسید و به شبکه سراسری برق کشور 
متصل شد. این نیروگاه با سرمایه‌گذاری شرکت مهندسی 
سپاسد، از شــرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ تخصصی 
نیرو، احداث شده است. با بهره‌برداری رسمی از این نیروگاه 
و اتصال آن به برق سراسری، امکان تولید سالانه بیش از ۶ 
میلیون کیلووات ساعت برق پاک فراهم شده است. بر اساس 
مشــخصات فنی و اقتصادی پروژه، برای احداث نیروگاه 
خورشیدی خمین حدود ۱۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری 
شده است. مدت اجرای پروژه ۲۲ ماه بوده و دوره بازگشت 
سرمایه آن ۲۶ ماه پیش‌بینی شده است. همچنین این نیروگاه 
برای یک دوره ۲۰ ســاله در مدار بهره‌برداری قرار خواهد 
داشت. ورود قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء)ص( به حوزه 
احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز زمینه را برای استفاده از 
ظرفیت‌های فنی، مهندسی و سرمایه‌گذاری این مجموعه در 

توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های پاک فراهم کرده است.

نیروگاه نخستین 
آیین افتتاح پروژه بزرگ آبرســانی به روستاهای محروم 
شهرســتان اندیکا بــه همت قــرارگاه محرومیت‌زدایی 
امام حســن مجتبی)ع( ســپاه حضرت ولی‌عصر)عج( 
خوزســتان، در شهرســتان اندیکا برگزار شد. این پروژه 
با هدف تأمیــن آب پایدار و رفــع محرومیت از مناطق 
کم‌برخوردار شهرستان اندیکا اجرا شده و در قالب مرحله 
نخست، ۵۰ روستای محروم شهرستان اندیکا با جمعیتی 
بالغ بر ۱۸ هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند خواهند شــد. 
از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شــده در ایــن طرح می‌توان 
به ایجــاد چاه و گالری به عمق ۶۰ متــر و طول ۹۵ متر 
اشــاره کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی 
قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی)ع( به مرحله 
بهره‌برداری رســیده اســت. این پروژه با اعتباری بالغ بر 
یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و گامی مهم در 
راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، ارتقای کیفیت 
زندگی و رفع مشکلات کمبود آب در روستاهای محروم 

شهرستان اندیکا به شمار می‌رود.

آبرسانی  پروژه 
خبر

آیین توزيع ۷۰ دستگاه تانکر هزار لیتری آب ویژه جامعه 
عشایری اســتان خراسان شــمالی، با حضور مسئولان 
محلی و جمعی از معتمدان عشایر برگزار شد. این اقدام 
در راســتای طرح محرومیت‌زدایــی و مدیریت بحران 
کم‌آبی در مناطق عشــایری استان به مرحله اجرا درآمد. 
سرهنگ پاسدار غلامی، مسئول سازمان بسیج عشایری 
استان در حاشیه این مراسم تصریح کرد: »بسیج عشایری 
با همراهی ســپاه، نهادهای اجرایی و بسیج سازندگی، 
برنامه‌ریزی گســترده‌ای برای احــداث منابع پایدار آب 
در مناطــق عشــایری دارد و این حرکت تــا رفع کامل 
دغدغه‌های آبی این قشــر تولیدگــر و غیور ادامه خواهد 
یافت.« وی با اشاره به اینکه تأمین آب پایدار همواره یکی 
از چالش‌های اساسی خانواده‌های عشایری بوده، اظهار 
داشت: »استان خراسان شــمالی میزبان ده هزار خانوار 
عشایری است که نقش مهمی در تولید دام و محصولات 
لبنی ایفا می‌کنند و کمبود آب، همواره یکی از موانع اصلی 

معیشت آنان به شمار می‌رود.«

در کنار عشایر

سردار سرلشــکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقلاب اســامی در پیامــی خطاب به 
خانوادهای معظم و صبور شــهیدان والامقام حمله 
جنایتکارانــه رژیم جنایت‌پیشــه آمریکا به مجلس 
عروسی در منطقهٔ مظلوم کوهستک تاکید کرد: »سپاه 
پاسداران انقلاب اســامی و سایر نیروهای مسلح 
مقتدر جمهوری اسلامی ایران، پاسدار حرمت خون 
این عزیزان و دیگر شــهدای اقتدار ایران اسلامی در 
جنگ‌های تحمیلی دوم و ســوم امریکایی صهیونی 
به‌ویژه نبرد هرمز بــوده و با قدرت و صلابت هرچه 
تمام‌تر، حافــظ امنیت و آرامــش ملت و مملکت 
اســامی خواهند بود.« متن پیام فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
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خانواده‌های معظم و صبور شهیدان والامقام حمله 
جنایتکارانه و تروریستی رژیم متجاوز و جنایت‌پیشه 
آمریکا به مجلس عروسی در منطقهٔ مظلوم کوهستک 

استان هرمزگان
سلام علیکم؛

بار دیگر چهرهٔ خبیث و اهریمنی آمریکا، در اقدامی 
تروریستی و ضد انســانی، با هدف زدودن شادی و 
نشــاط از صحنه زندگی ملت شریف ایران و ایجاد 
رعب و وحشت در شــهروندان غیرنظامی بی‌گناه، 
در معرض جهانیان نمایان شد. این جنایت هولناک 
که در حریم امن میهن عزیزمان و در میان جمعی از 
زنان، مردان و کودکان معصوم در یک جشن عروسی 

رخ داد، نشــان‌دهندهٔ عمق دشــمنی و کینهٔ دیرینهٔ 
دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و عجز و ناتوانی آنان 
برابر بلندای ایســتادگی و اراده پولادین مردمان این 

سرزمین است.
اینجانب، ایــن ضایعهٔ جانگداز و تأســف‌بار را به 
محضر حضــرت ولی‌عصر )ارواحنا فــداه(، مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(، ملت بزرگ ایران و 
به ویژه شما خانواده‌های داغدار و متألم این جنایت 

بزرگ، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.
بی‌گمان، خون پاک این شــهیدان مظلوم که در اوج 
بی‌گناهی و مظلومیت، به دست جنایتکاران تاریخ 
و اشقیای زمانه در خاک و خون غلتیدند، هرگز بی 
 گریبان عاملان و آمران 

ً
حساب نخواهد ماند و قطعا

این جنایت فجیع را خواهد گرفت.

سپاه پاســداران انقلاب اسلامی و ســایر نیروهای 
مســلح مقتدر جمهوری اســامی ایران، پاسدار 
حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران 
اسلامی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم امریکایی 
صهیونی بویژه نبرد هرمز بوده و با قدرت و صلابت 
هرچه تمام‌تر، حافظ امنیت و آرامش ملت و مملکت 

اسلامی خواهند بود.
از درگاه خداونــد متعــال برای همهٔ شــهیدان این 
حادثهٔ غم انگیز، علو درجات و همنشــینی با پیامبر 
اعظــم)ص( و خاندان مطهر آن حضــرت و برای 
بازماندگان و شما خانواده‌های معظم، صبر، شکیبایی 
و سکینه قلبی توام با ثبات قدم مسئلت داریم. یاد و 
خاطره آنان همــواره در حافظه تاریخی ملت ایران 

زنده و جاوید خواهد ماند.

ماند نخواهد  بی‌حساب  هرگز  دشمن  جنایت 
پیام فرمانده کل سپاه به خانواده شهدای جنایت در منطقهٔ کوهستک

معاون سیاسی ســپاه خطاب به کشورهای 
منطقه هشــدار داد: نیروهای مســلح ثابت 
کرده‌اند که از هر نقطه‌ای در کویت، بحرین، 
اردن یا هر کشوری که به ایران حمله شود، با 
پاســخ‌های قاطع و کوبنده مواجه خواهند 

شد.

ســردار یدالله جوانی، در اجتماع مردم بوشهر 
اظهار کرد: »ترامپ و تیم جنگ‌طلب او پس از 
۴۷ سال آزمودن ملت ایران، اکنون در باتلاقی 
گرفتار شده‌اند که هرچه دســت و پا می‌زنند، 
بیشــتر فرو می‌روند.« وی افزود: »حدود چهار 
تا پنج ماه از آغاز جنگ گذشته است. کسی که 
زمانــی ادعا می‌کرد ظرف دو ســه روز ایران را 
می‌گیرد و تجزیه می‌کند، امروز برای بازگشایی 

یک آبراه مانده و نمی‌داند چه کند.«
معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: »جنگ اخیر 
چهارمین شکست متوالی آمریکا است. در ایران 
میان ملت، مسئولان و نیروهای مسلح در تمام 
سطوح، اجماع کامل وجود دارد و ورق به عقب 

بر نخواهد گشت.«
معاون سیاسی سپاه خاطرنشان کرد: »ایران طبق 
فرمان و تدبیر رهبر انقلاب، »حق نعمت خلیج 
فارس و تنگه هرمز« را با اعمال ترتیبات ایرانی 
بر این آبــراه راهبردی، به شــکرانه این نعمت 

الهی، ادا خواهد کرد.«
ســردار جوانی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا 
هشدار داد: »شما ۴۷ سال این ملت را آزمودید 
و در ۱۵ ماه اخیر، ایســتادگی و مقاومت ملت 
ایران را به چشم دیدید. بهتر است شکست را 
بپذیرید؛ هرچند می‌دانیم پذیرش این شکست 

راهبردی برای شــما سنگین است، اما واقعیت 
این است که شــما در قله توهم بودید و جنگ 
را آغاز کردیــد، اما ملت ایران شــما را از قله 
خودشیفتگی به ته دره واقعیت‌ها کشاند و امروز 
در مردابی گرفتارید که هرچه دست و پا بزنید، 
بیشــتر فرو می‌روید.« وی همچنین تأکید کرد: 
»از این پس آمریکایی‌ها نمی‌توانند مانند گذشته 

در منطقه حضور داشته باشند.«
معاون سیاسی سپاه خطاب به کشورهای منطقه 
هشــدار داد: »بهتر اســت آمریکایی‌هــا را از 
کشــورهای خود بیرون کنید و پایگاه‌ها را پس 
بگیرید. در غیر این صورت، نیروهای مســلح 
ایران ثابت کرده‌اند که از هر نقطه‌ای در کویت، 
بحرین، اردن یا هر کشــوری که به ایران حمله 
شود، با پاسخ‌های قاطع و کوبنده مواجه خواهند 

شد.«
معاون سیاسی سپاه افزود: »سیاست جمهوری 
اســامی از ابتدای انقلاب، خروج بیگانگان 
از منطقه بوده اســت. امروز نیز دست دوستی و 
برادری را دراز می‌کنیم و الگوی تعاون با عمان 
بر ســر ترتیبات امنیتی تنگه هرمــز، می‌تواند 
الگویی برای کل خلیج فــارس و دریای عمان 
باشــد؛ چرا که این نعمت الهــی به ملت‌های 

منطقه تعلق دارد.«
سردار جوانی گفت: »دوره حضور ۵۰۰ ساله 
بیگانگان از هلندی‌ها و پرتغالی‌ها تا آمریکایی‌ها 
به پایان رسیده است. از این پس، خلیج فارس، 
تنگــه هرمــز و دریای عمان باید توســط خود 
ملت‌ها اداره شــود و همان‌گونه که رهبر شهید 
فرمودند، بیگانــه در خلیج فارس جایی ندارد، 

مگر در اعماق و قعر آب‌های آن.«

۵۰۰ ساله حضور بیگانگان در منطقه  دوره 
 به پایان رسیده است

سردار جوانی

 رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
»دشــمن امروز به آتش‌بس پناه آورده و 
بار دیگر مسیر مذاکره را دنبال می‌کند، اما 
ایران مذاکره را نه از سر نیاز، بلکه بر اساس 

منافع و حقوق ملت می‌پذیرد.«

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب در 
جمع خانواده شــهدای جنگ تحمیلی سوم 
با اشــاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران 
 نه 

ً
در قبال مذاکره اظهــار کرد: »مذاکره ذاتا

خوب است و نه بد، بلکه آنچه به مذاکره معنا 
می‌دهد، نتیجه آن است.«

رئیس سازمان بســیج مستضعفین تصریح 
کرد: »مذاکره‌ای کــه به تثبیت حقوق ملت 
ایران، تضمین حقوق جبهه مقاومت و حفظ 
عزت و منافع کشــور منجر شود، قابل قبول 
است؛ اما مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی 
از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن 
باشــد، هیچ جایگاهی در سیاســت ایران 

ندارد.«
حجت‌الاســام طائب با تأکید بر روشــن 
بودن موضع جمهوری اسلامی ایران گفت: 
»مذاکــره برای گرفتن حق ملت اســت، نه 

واگذار کردن آن.«
وی خاطرنشان کرد: »ملت ایران همان‌گونه 
که در میدان و خیابان ایستادگی کرده است، 
پشت میز مذاکره نیز با همان منطق مقاومت 

حاضر خواهد شد.«
حجت‌الاســام طائب در ادامه با اشاره به 
بدعهدی‌های طرف مقابل اظهار کرد: »مردم 
ایران بارها وعده‌های دشمن را شنیده و نتیجه 

آن را دیده‌اند؛ از همین رو جمهوری اسلامی 
ایران نه بر اساس وعده، بلکه بر مبنای اقدام 

واقعی طرف مقابل تصمیم خواهد گرفت.«
حجت‌الاســام طائــب تأکید کــرد: »هر 
تعهدی باید اجرا شود و هر توافقی نیز باید در 
عمل به تأمین حقوق ملت ایران منجر شود.«
وی خاطرنشــان کرد: »دشــمن نمی‌تواند 
هم‌زمان تعهدات خود را نادیده بگیرد، تهدید 
کند و انتظار داشته باشد ایران از حقوق خود 

دست بکشد.«
حجت‌الاســام طائب در ادامه با تأکید بر 
مواضع جمهوری اســامی ایــران در قبال 
مذاکــره گفت: »ملــت ایران نــه تهدید را 
می‌پذیرد، نه تحمیل را و نه مذاکره‌ای را که 

نتیجه آن تضعیف حقوق کشور باشد.«
وی افزود: »ایران مذاکره می‌کند، اما مرعوب 
نمی‌شــود؛ گفت‌وگو می‌کند، اما از اصول 
خود عبــور نمی‌کند. ایــن موضع، موضع 
یک دولت یا جریان سیاســی نیست، بلکه 
خواست ملتی است که بهای استقلال خود 
را با خون بهترین فرزندانش پرداخته است.«

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: 
»قدرت جمهوری اســامی ایران از پیوند 
سه عنصر خون شهدا، رهبری هوشمندانه و 
اراده ملتی که تسلیم نمی‌شود، شکل گرفته 

است.«
حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه پرچم 
مقاومت بر زمین نخواهد ماند، تصریح کرد: 
»به پشتوانه همین قدرت، معادلات منطقه و 
جهان تغییر کرده و هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند 

اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند.«

می‌کند گفت‌وگو   ایران 
 اما از اصول عبور نمی‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب
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یکی از موضوعاتی که در موضوع بازار سهام 
بایــد مورد توجه دولت باشــد، جلوگیری از 
قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت به روزهایی 
است که دولت‌های پیشین به دلیل تبعیت از 
راهبرد غلط قیمت‌گذاری دستوری به هجوم 
سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های دلالی منجر 
شده‌اند؛ از این رو تأکید می‌شود توقف حضور 
ســرمایه‌های ســرگردان در بازارهای دلالی 
منوط به جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری 
است. روند رو به رشــد بورس پس از عقب 
ماندن بازار ســهام در مقایسه با سایر بازارها 
که طی سال‌های گذشته چندین برابر بورس 
رشد داشته‌‌اند، بخشی از نگرانی سهامداران 
را کاهش داده است. بی‌تردید دولت باید منافذ 
ورود ســرمایه‌ها را با اعتمادسازی در مردم به 
بازارهای دلالی ببندد و راه سرمایه‌گذاری در 
بازارهای اقتصادی و تأمین مالی فعالیت‌های 
مولد را با عدم قیمت‌گذاری و رعایت حقوق 
فعالان بازار سرمایه رعایت کند. این موضوع 
به بهبود روند شــتاب جریــان نقدینگی در 
بازار ســهام بازمی‌گردد. در صورتی که ورود 
نقدینگی به بازار ســهام ادامه داشــته باشد و 
حقوق سرمایه‌گذار و سهامدار رعایت شود، 
ضمن اینکه دولت قیمت‌گذاری و مداخلات 
دستوری خود در اقتصاد را کاهش دهد و راه را 
برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد هموار 
 می‌توان بر بخشــی از تحریم‌های 

ً
کند، قطعا

کنونی غلبه کرد و راه نجاتی پیش روی اقتصاد 
ایران گذاشت.

اگــر راه نجات اقتصاد ایران از دالان حمایت 
از تولید بگذرد و دولت به این موضوع واقف 
شــود که می‌تواند با ایجاد زیرســاخت‌های 
حمایتی و حمایت نکردن از بخش‌های دولتی 
و خصولتی فضا را برای ورود ســرمایه‌های 
مردمی و بخــش خصوصی بــه جریان کار 
و تولید بــاز کند، قطع به یقیــن ضمن اینکه 
ســهامداران نگرانی‌ای بابت سرمایه‌گذاری 
خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های مولد نخواهند 
داشــت، شاهد کوچ ســرمایه‌ها از بازارهای 
دلالی و ســوداگری، مانند بازار سکه و ارز و 
بنگاه‌های  خودروبه سمت سرمایه‌گذاری در 

تولیدی خواهیم بود.
اگــر دولــت حمایت خــود را معطــوف به 
بنگاه‌های تولیدی کند، بی‌تردید سرمایه‌هایی 
که راهی این بخش‌ها می‌شوند با تأمین مالی 
تولید ضمن به حرکــت درآوردن چرخ‌های 
تولید کشور، مانع فشــار تحریم‌ها و تشدید 
تحریم‌هــا و محاصره دریایی می‌شــوند؛ از 
ایــن رو در چنین معادله‌ای نقــش دولت در 
بسترسازی برای حمایت از تولید و دارندگان 

سرمایه بسیار مهم و ضروری است.
در این موضوع شــکی نیســت کــه در حال 
حاضر بخشــی از نگرانی دارندگان سهام و 
سرمایه بازگشت جنگ و افزایش شدید نرخ 
بهره است، لذا نباید مسائل سال 1399، مانند 
افزایش شــدید نرخ بهره یک بار دیگر تکرار 
شــود؛ چرا که بخش مهمــی از ریزش بازار 
سهام در آن سال به دلیل بالا بردن یک باره نرخ 
بهره بود که در نهایت موج بزرگی از نقدینگی 

سرگردان در اقتصاد ایران ایجاد کرد.
رفع نگرانی‌های یاد شده به فعالیت بنگاه‌های 
اقتصادی و تولیدی کمــک می‌کند؛ چرا که 
بازار سهام به ذات خود مشکل خاصی ندارد 
و معاملــه گران با توجه به ارزندگی ســهام و 
گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها و عرضه‌های 
اولیه انجام شــده روند کلی بــازار را مثبت 

ارزیابی می‌کنند.

یادداشت

‌تعمیق بازار سرمایه
 مقابله با تحریم‌ها

عضو هیئت علمی دانشــگاه سمنان گفت: 
تــا زمانی کــه واردات خــودروی خارجی 
قطره چکانی باشــد عملا نمی‌تواند بر رفاه 
طبقه متوســط تأثیرگذار باشد بنابراین فقط 
منجر به واردات خودروی لوکسی می‌شود 
که اقشــار مرفه و برخــوردار جامعه قادر به 
خرید آن هســتند، لذا عملا تغییری در روند 
تولید خــودروی داخلی ایجــاد نمی‌کند و 
خودروساز را وارد روند رقابتی و اصلاحات 
اساســی نمی‌کند بنابراین این مدل واردات 

کارساز نیست.

رحمان ســعادت،عضو هیئت علمی دانشگاه 
سمنان در گفت‌وگو با صبح صادق در خصوص 
اهمیت رفع انحصار از خودروســازان داخلی 
به عنــوان یک ضــرورت انکارناپذیــر که گره 
از مشــکلات متعــددی چون مصــرف بالای 
بنزیــن، تصادفات جــاده‌ای و مصدومیت‌ها و 
گاها معلولیت‌های ناشــی از این تصادفات را 
بازمی‌کند، گفت: متأسفانه انحصار نامیمون در 
صنعت خودروسازی ایران زمینه‌ساز بسیاری از 
چالش‌های اجتماعــی و اقتصادی و حتی تأثیر 
در میزان مصرف بنزین داشته است به نحوی که 
امروز ســهم کیفیت پایین خودروها در مصرف 
بالای بنزین رقم قابل ملاحظه‌ای است. آثار سوء 
انحصار به روز نشدن صنعت خودروسازی در 
جامعه به دلیل عــدم ارتقای کیفیت خودرو که 
منجر به تصادف‌های متعددی شده و میزان مرگ 
و میر و تروما در ســال را به بیش از ۲۰ هزار نفر 
در سال رســانده است بخشی از نتایج انحصار 

نامیمون در صنعت خودروسازی داخلی است.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد 
اســت: با اینکه در وهله اول هدف از توســعه 
صنایع مثل صنعت خودروسازی ارائه خدمت 
به جامعه و افزایش رفاه مردم است اما متأسفانه 
صنعت خودروســازی ایران نه تنها موجب رفاه 
جامعه نشده، بلکه تورمی که ماحصل فعالیت 
این صنعت اســت رفــاه مردم را نشــانه رفته و 
خدمت‌رسانی به مردم را مختل کرده است، به 
نحوی که می‌توان گفت در مجموع آسیب‌های 

تداوم این وضعیت بیشتر از مزایای آن است. 
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان اظهار داشت: 
وقتــی واردات به میزانی نیســت کــه انحصار 
صنعت خودروســازی به پایان برسد نمی‌توان 
انتظار داشت صنعت خودروسازی داخلی رشد 
و نوآوری به میزان صنایع مشــابه در کشورهای 

آسیایی و بین‌المللی داشته باشد و عملا وارداتی 
که رخمی‌دهد به هیچ وجه صنعت خودروسازی 

را رقابتی نمی‌کند.
این اســتاد اقتصاد یادآور شد: انحصار نامیمون 
خودروسازی داخلی و عدم توجه به وارداتی که 
موجب حرکت و ســرعت عمل خودروسازی 
داخلی برای بهبود وضعیت عملکردی و تولید 
خودرو شود موجب شده صنعت خودروسازی 
ایران همچنان از جمله تولید کننده خودروهای 
فاقــد اســتانداردهای لازم باشــد بنابراین این 

صنعت نتوانسته خدمتی به مردم ارائه دهد.
رحمان سعادت معتقد است: به دلیل انحصار 
خودروســازی ملی، مدیــران و تولید‌کنندگان 
خودرویی که تحت عنوان تولید ملی عرضه و به 
فروش می‌رسد میل و رغبتی به افزایش کیفیت 
خودروهای تولیدی از خود نشــان نمی‌دهند، 
بدیــن معنا کــه بیــش از اینکه بــرای افزایش 
کیفیت تلاش کنند بیشتر مسابقه افزایش قیمت 
گذاشته‌اند و تقریبا هر چند ماه و چندین مرتبه در 
سال شاهد افزایش رسمی و غیر رسمی قیمت 
خودروهای داخلی هســتیم در حالی که اتفاق 
چندانی برای بهبود کیفیت آنها رخ نمی‌دهد و 
 این وضعیت رفــاه مردم را کاهش داده و 

ً
طبیعتا

موجب نارضایتی آنها می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان یادآور شد: 
بخشی از کاهش رفاه اجتماعی جامعه به دلیل 
تورمی است که از دل این صنعت برخاسته و بر 
اقتصاد و نرخ تورم اثر گذاشــته است از این رو 
باید انحصار نامیمون صنعت خودروسازی ایران 

بدون کمترین شک و تردیدی به پایان برسد.
این کارشــناس و تحلیلگر اقتصــادی تصریح 
کرد: بی‌تردید مهمترین ابزار برای پایان دادن به 
انحصار شوم صنعت خودروسازی داخلی توجه 
ویژه به ایجاد رقابت به واســطه افزایش واردات 
خودرو به داخل کشــور آن هم واردات مؤثر با 

حجم و میزان کافی است.

رحمان ســعادت در این باره تأکید کرد: دولت 
اگر در ماه یا ســال یک خودرو وارد کند یا صد 
هزار خودرو و بیشــتر وارد کنــد از این فرآیند 
تحت عنوان واردات خودرو یادمی‌شود در حالی 
که نتایج آن یکســان نیست مثلا واردات ده‌ها یا 
صدها دســتگاه خودرو در مــاه طبیعتا در بازار 
بزرگی مثل ایران واردات محســوب نمی‌شود 
بنابراین نباید فریب عناوین و تبلیغات یا بزرگ 
نمایی‌های دولت را بخوریم بلکه در خصوص 
شکست انحصار نامیمون صنعت خودروسازی 
داخلی و تمرکز هر چه بیشــتر بر واردات باید 

مطالبه‌گر بود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از این جهت 
تأکیدمی‌کنم نباید فریب واژه‌ها را خورد چرا که 
در طی ســال‌های گذشته بخشی از آنچه تحت 
عنوان واردات خودرو رسانه‌ای شده بیشتر سخن 
درمانی و نه تدوین یک راهکار اصولی به عنوان 
واردات متنوع و متوالی برای شکست انحصار 

خودروسازی بوده است .
رحمان سعادت تأکید کرد: تا زمانی که واردات 
خودروی خارجی به کشور قطره چکانی است 
و مــردم راهی جز خریــد خودروهای داخلی 
ندارند خودروساز تصمیمی برای تغییر کیفیت 
خــودروی خود و ارائه خدماتــی نظیر آنچه در 
دنیای امروز به مشتری می‌دهند اتخاذ نمی‌کند، 
لذا می‌بینیم حتی بــا واگذاری و تغییر مدیریت 
در یکی از خودروسازان بزرگ کشور باز شاهد 
تحول چندانی در این خودروساز نبوده‎ایم و فقط 

هر از چند گاهی قیمت‌ها افزایش پیدامی‌کند. 
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: 
واردات وقتــی به صورت قطــره چکانی انجام 
می‌شود در اصل برای مصرف‌کننده خاص است 
نه عموم مردم، در حالی کــه هدف از تأکید بر 
واردات خودروی خارجــی واردات خودروی 
اقتصادی اســت تــا عموم مــردم بخصوص 
دهک‌های متوســط به پایین جامعه بخشــی از 

خریداران خودروهای وارداتی خارجی باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تأکید کرد: 
تا زمانــی که واردات خــودروی خارجی قطره 
چکانی باشــد عمــا نمی‌تواند بــر رفاه طبقه 
متوسط تأثیرگذار باشــد بنابراین فقط منجر به 
واردات خودروی لوکسی می‌شود که اقشار مرفه 
و برخوردار جامعه قادر به خرید آن هستند، لذا 
عملا تغییری در روند تولیــد خودروی داخلی 
ایجاد نمی‌کند و خودروساز را وارد روند رقابتی 
و اصلاحات اساسی نمی‌کند بنابراین این مدل 

واردات کارساز نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید به 
ســمت واردات حداکثری و فشار برخودروساز 
داخلی بــرای اصلاحات عمیقی در روند تولید 
خــود برویم، گفــت: در صورتی کــه واردات 
گسترده شود خودروساز چاره‌ای جز قرار گرفتن 
در مسیر رقابت ندارد، این موضوع خود به خود 
موجب ورود ســرمایه به صنعت خودروسازی، 
قیمت‌گذاری غیر دستوری و توجه مردم به خرید 
خودرویی می‌شود که به لحاظ کیفی ارتقا یافته 

است.
وی در پایــان این گفت‌وگو خاطرنشــان کرد: 
با توجه به اینکه متأســفانه تورم، رفــاه مردم را 
بخصوص در بخش مواد خوراکی و آشامیدنی 
کاهش داده است، در صورتی که واردات خودرو 
برای یکایک مردم میسر باشد و دولت خودروی 
اقتصادی وارد کند می‌توان امیــدوار بود که در 
این حوزه دولت وارد فاز جبرانی شــده چرا که 
عرضه خودروی با کیفیت که حافظ جان مردم 
است موجب خشــنودی مردم می‌شود، ضمن 
اینکه مردم برای خرید خــودروی با کیفیت به 
قیمت‌های روز دنیا نه چندین برابر آن با دل وجان 
پول می‌دهند پس دولت از این منظر باید در کنار 
مردم و از منظر رشد و ارتقای کیفیت تولیدات 
داخلی به موضوع رفع انحصار بسیار جدی ورود 

کند.

صنعت نوشــت‌افزار ایران با ۱۵۰ واحد تولیدی و ظرفیت ۴ 
میلیارد محصول، علاوه‌بر تامین کامل نیاز ۱.۶ میلیاردی داخل، 
نقش حیاتی در اشــتغال‌زایی و ارزآوری کشــور ایفا می‌کند. 
محمد وصالی، مدیرکل دفتر نوشــت‌افزار وزارت صمت، از 
صادرات ۲ میلیون دلاری این محصولات به بازارهای منطقه 
و اروپــا خبر داد کــه امکان جهش تا ۵ میلیــون دلار را دارد؛ 
موفقیتی که مدیون ارتقای کیفی، به‌ویژه در محصولاتی مانند 
پاک‌کن اســت. این صنعت راهبردی با ایجاد ۱۳۰ هزار شغل 
و داخلی‌سازی ۸۰ درصدی مواد اولیه، بستر مهمی برای رشد 
اقتصادی و ارزآوری محسوب می‌شــود که حفظ پایداری آن 

نیازمند حمایت از کالای ایرانی و رفع رکود بازار است.

ایرانی  نوشت‌افزار 
منهای نفت

ایــران به‌زودی عملیــات اجرایی ســاخت بزرگ‌ترین نیروگاه 
خورشیدی جهان با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات را در استان اصفهان 
آغــاز می‌کند تا جایگاه نخســت دنیا را از هنــد و چین برباید. 
ابراهیم کریمی مدیر میز انرژی اســتانداری اصفهان بیان کرد: 
کلنگ احداث نیروگاه خورشــیدی ۵۰۰۰ مگاواتی به‌زودی به 
زمین خواهد خورد. این پروژه برق حدود ۱۰ درصد مردم ایران 
را در ماه تأمین می‌کند.کریمی می‌گوید این نیروگاه »بزرگ‌ترین 
نیروگاه خورشــیدی جهان« خواهد بــود. این رتبه هم‌اکنون در 
دستان هند است.با ورود برق این ابرنیروگاه به شبکه، خاموشی‌ها 
نصف خواهد شد. ابرنیروگاه خورشیدی ایران با سرمایه‌گذاری 

دو میلیارد و 800 میلیون دلاری بخش خصوصی است.

نیروگاه بزرگترین 
شاخص

 اثر زیگارنیک در اقتصاد رفتاری یعنی ذهن ما از کارهای نیمه‌تمام 
متنفر است. تا پرونده‌ای بسته نشود، آرامش روانی شکل نمی‌گیرد؛ 
 همین کلافگی، ابزار جذاب فروشگاه‌هاست. وقتی کالایی 

ً
و دقیقا

را در ســبد خرید آنلاین رهــا می‌کنید یا با نوار »پروفایل شــما 
۷۰درصد تکمیل شده« مواجه می‌شوید، ذهن آن را یک تکلیف 
جامانده می‌بیند. سیستم طوری طراحی می‌شود که احساس کنید 
اگر مسیر را تا آخر نروید، چیزی را ناتمام گذاشته‌اید. پیامک‌های 
تعقیبی با مضمون »سبد خریدتان منتظر است« دست روی همین 
بی‌قراری ناخودآگاه می‌گذارند. در واقع، بازاریاب‌ها از تمایل ذاتی 
انسان برای »بستن پرونده‌های باز« استفاده می‌کنند تا خریدهای 

نیمه‌کاره را به معامله‌ای نهایی و سودآور تبدیل کنند.

زیگارنیک اثر 
افزوده

ساحل عباسی
خبرنگار

و برگردد رقابت باید به بازار خودر
رحمان سعادت، در گفت‌وگو با صبح صادق 

همایون دارابی
کارشناس بازار سرمایه



در جهــان امــروز، »امنیت ملی« تنهــا به قدرت 
نظامــی و تــوان بازدارندگی محدود نمی‌شــود؛ 
بخش مهمی از آن به کیفیت حکمرانی، توان حل 
مسئله و ظرفیت یک نظام برای مدیریت مطالبات 
جامعه وابسته است. در این میان، کیفیت مدیران و 
کارگزاران اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. حتی بهترین 
سیاست‌ها نیز اگر از سوی مدیران بدون تخصص، 
تجربه و قدرت تصمیم‌گیری اجرا شوند، در مرحله 
عمل با فرسایش مواجه خواهند شد. از این منظر، 
 یک اصل مدیریتی نیست؛ 

ً
»شایسته‌گزینی« صرفا

بخشی از الزامات امنیت ملی است.
این موضوع برای کشــورمان، با توجه به جمعیت 
 
ً
قابل توجه جوانــان جویای آینده بهتــر که عمدتا
تحصیل‌کرده هســتند، اهمیت بیشــتری دارد. بر 
اساس داده‌های سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ حدود 
12/4 میلیون نفر از جمعیت ایران در گروه سنی ۱۵ 
تا ۲۴ ســال قرار داشته‌اند. این جمعیت جوان، اگر 
فرصت رشد، اشتغال، مشارکت و پیشرفت داشته 
باشــد، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت ملی خواهد 
بود؛ امــا اگر میان ظرفیت‌هــای آن و فرصت‌های 
واقعــی زندگی شــکاف ایجاد شــود، می‌تواند به 
یکی از متغیرهای حســاس ثبات اجتماعی تبدیل 
شود. نســل جوان امروز بیش از گذشته در معرض 
اطلاعات، مقایســه اجتماعی و تحولات جهانی 
قرار دارد و انتظاراتش نیز ســریع‌تر تغییر می‌کند. 
اگر حکمرانی نتواند میان این انتظارات و امکانات 
واقعی جامعه تعادل ایجاد کند، فاصله میان »انتظار« 
و »واقعیــت« افزایش می‌یابد؛ فاصله‌ای که ممکن 
است به بی‌اعتمادی و نارضایتی اجتماعی بینجامد 
و این همان عوارضی است که از پدیده محرومیت 
نسبی شکل می‌گیرد و ریشه بسیاری از شورش‌ها و 
ناآرامی‌های اجتماعی در حداقل دو دهه اخیر جهان 

بوده است.
وقتی نیروهای متخصص و جوان احســاس کنند 
تخصــص و کارنامه عملکــردی در برابر روابط و 
وابستگی‌ها و حتی ســهمیه‌های متنوع تحصیلی 
و شــغلی، وزن کمتــری دارد، انگیــزه آنها برای 
مانــدن، مشــارکت و اثرگذاری در ســاختارهای 
اداری و حکمرانی کاهش می‌یابد. نتیجه می‌تواند 
مهاجرت نخبگان، فاصله گرفتن نیروهای توانمند 
از ســاختارهای رسمی و شــکل‌گیری یک »خلأ 

نخبگانی« باشد.
ایــن خلأ به‌تدریــج ظرفیت حل مســئله دولت و 
حکومــت را کاهش می‌دهد. مســائل بیشــتری 
حل‌نشــده باقی می‌مانند و مســائل انباشته، زمینه 
آسیب‌پذیری‌های جدید را فراهم می‌کنند. بنابراین 
میان کیفیت سرمایه انســانی، ظرفیت حکمرانی 
و ثبات اجتماعی رابطه‌ای مســتقیم وجود دارد. از 
ســوی دیگر، کاهش فاصله زمانی میان دوره‌های 
ناآرامی نیز مؤید این نکته است که انباشت مسائل 
حل نشده خود به عامل تسریع در ظهور ناآرامی‌های 

جدید منجر شده است. 
به همین دلیل، حکمرانی کارآمد را باید بخشی از 
پیشگیری امنیتی دانست. ارزیابی مستمر مدیران، 
گردش نخبگان، جوان‌گرایی مبتنی بر صلاحیت، 
مقابله با رابطه‌محوری و ایجاد مســیر روشن برای 
ارتقای نیروهای توانمند، فقــط اصلاحات اداری 
نیستند؛ بلکه به طور مستقیم با امنیت ملی ارتباط 

دارند.
نوسازی سرمایه انســانی دولت و نظام اداری باید 
یک پروژه راهبردی باشد، نه تصمیمی مقطعی. باید 
بپذیریم که شایسته‌ســالاری اگر درست فهم شود، 
فقط موتور توســعه کشور و جامعه ما نیست؛ بلکه 

یکی از خطوط مقدم امنیت ملی کشورمان است.

کیفیت کارگزاران و امنیت ملی
   دیگران    
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راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

 در ادبیات جدیــد حکمرانی، دیگر نمی‌توان 
کیفیت حکومــت‌داری را با تعــداد قوانین، 
گستردگی ســاختارهای اداری یا میزان منابع 
مالی ســنجید؛ چــرا که آنچــه ظرفیت یک 
نظام حکمرانی را برای حل مســئله، مدیریت 
بحران و تأمیــن منافع ملــی تعیین می‌کند، 
ترکیبی از کیفیــت نهادها، کارآمدی فرآیندها 
و مهم‌تر از همه، کیفیت انسان‌هایی است که 
مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها 
را بر عهده دارند. به همین دلیل، طی دو دهه 
گذشته، مفهوم »حکمرانی خوب« به یکی از 
موضوعات مهم مطالعات سیاســت‌گذاری 
عمومی تبدیل شده و کشورها تلاش کرده‌اند با 
اصلاح ساختارها و ارتقای کیفیت کارگزاران، 

بهره‌وری حکمرانی را افزایش دهند.
در کشورمان نیز توجه به دانش حکمرانی، از 
جمله ایجاد و توســعه مراکز و دانشکده‌های 
تخصصی در دانشــگاه‌هایی، مانند دانشگاه 
عالی دفاع ملی و دانشگاه تهران، نشان‌دهنده 
اهمیــت روزافزون ایــن حوزه اســت. اما 
پرسش اساســی این است که چه کسانی باید 
حکمرانی خوب را محقق کنند؟ پاسخ روشن 
 کارگزاران نظام! در واقع، اگر 

ً
اســت؛ طبیعتا

سیاست‌گذاری را طراحی بدانیم، این نیروی 
انسانی شایسته است که طراحی را به تصمیم و 
تصمیم را به نتیجه تبدیل می‌کند. بنابراین، هر 
اندازه یک نظام در طراحی سیاست‌ها پیشرفته 
باشد، چنانچه در انتخاب و به‌کارگیری نیروی 
انسانی دچار خطا شود، فاصله میان »سیاست 
مطلوب« و »نتیجــه واقعی« افزایش خواهد 

یافت.
مهــم  مفهــوم  بــه  بایــد  همین‌جــا  از 
»ناشایسته‌ســالاری« یا »کاکیستوکراســی« 
)Kakistocracy( توجــه کرد؛ مفهومی که در 
عرصه سیاســی و حکمرانی بــرای توصیف 
وضعیتی به کار می‌رود که افراد فاقد صلاحیت 
یا کم‌صلاحیت در جایگاه‌هایی قرار می‌گیرند 
که نیازمنــد توانایی، تخصــص و قضاوت 
حرفه‌ای است. ریشه این واژه به ترکیب یونانی 
به معنای »بدترین« و »مدیریت یک سازمان یا 
جامعه« نسبت داده شده و از آن برای توصیف 
مسئولیت‌‌ داشــتن افراد نامناسب برای اداره 

امور استفاده شده است.
 

BBمسئله از کجا آغاز می‌شود؟
ناشایسته‌ســالاری را نباید تنها متــرادف با مدیر 
یا مسئول ضعیف دانســت. مسئله اصلی زمانی 
شــکل می‌گیرد که معیارهای انتخاب و ارتقای 
افراد از شایستگی حرفه‌ای فاصله بگیرد. در چنین 
وضعیتی، تخصص، تجربه، توان حل مســئله و 
کارنامه عملکردی جای خود را به عواملی، مانند 
ارتباطات غیرحرفه‌ای،  وابستگی‌های شخصی، 
ملاحظات جریانی یا رابطه‌محوری بدهد. نتیجه 
 حضور چند فرد نامناسب 

ً
چنین فرآیندی، صرفا

در ساختار اداری نیست؛ بلکه به تدریج خود نظام 
ارزیابی و انتصاب دچار فرسایش می‌شود. 

این نکته از منظر حکمرانی اهمیت ویژه‌ای دارد، 
زیرا ســازمان‌ها تنها از طریق بخشــنامه و قانون 

اداره نمی‌شــوند؛ بلکه از طریق »انسان‌ها« عمل 
می‌کنند. وقتی افراد شایسته احساس کنند مسیر 
پیشــرفت به جای توانمندی، تابع روابط است، 
دو اتفاق محتمل رخ می‌دهد: بخشی از نیروهای 
توانمند از رقابت برای تصدی مسئولیت‌ها کنار 
می‌روند و بخشی دیگر به دنبال خروج از سازمان 
یا مهاجرت به محیط‌هایی می‌روند که ســرمایه 
تخصصی آنان بهتــر دیده می‌شــود. در نتیجه، 
ساختار با نوعی »خلأ نخبگانی« مواجه می‌شود؛ 
خلأیی که خود زمینه را برای حضور بیشتر افراد 

کم‌توان فراهم خواهد کرد.
 به معنای 

ً
باید دقت داشت که خلأ نخبگانی صرفا

کمبود افراد متخصص نیست؛ بلکه به معنای از 
دست رفتن تدریجی ظرفیت فکری و تخصصی 
یک سازمان برای تشخیص درست مسئله، تولید 
راه‌حل و تصمیم‌گیری مؤثر اســت. خطر اصلی 
آنجاست که این خلأ، به‌تدریج با نیروهایی پر شود 
که نه بر مبنای شایســتگی، بلکه به واسطه روابط 
و وابســتگی‌ها به ســاختار راه یافته‌اند؛ فرآیندی 
که می‌تواند ترکیب ســرمایه انســانی سازمان را 
تغییــر داده و زمینه را بــرای بازتولید ناکارآمدی 
فراهم کند. در واقع، یک چرخه معیوب شــکل 
می‌گیرد. مدیر ناکارآمد برای ادامه فعالیت خود 
 به نیروهایی نیاز دارد که بیش از آنکه توان 

ً
معمولا

تخصصی داشته باشند، با او هماهنگ باشند. از 
ســوی دیگر، افرادی که به واســطه همین روابط 
وارد ساختار شــده‌اند، برای حفظ موقعیت خود 
به تداوم همان سازوکار وابسته می‌شوند. بنابراین، 
ناشایسته‌سالاری ممکن اســت از یک »خطای 
انتصابی« به یــک »الگوی بازتولید شــونده« و 

سازمانی و ساختاری تبدیل شود.
این همان نقطه‌ای است که باید میان یک انتصاب 
ناموفق و یک نظام ناشایسته‌سالار تمایز گذاشت. 
هیچ ساختاری از خطای انسانی مصون نیست؛ 
مســئله زمانی خطرناک می‌شود که ساختارهای 
اصــاح، ارزیابی و پاســخ‌گویی نتوانند خطا را 

شناسایی و اصلاح کنند.

BBکاکیستوکراسی و بازتولید ناکارآمدی
در یــک نظام حکمرانی ســالم، اشــتباه باید به 
اصلاح منجر شود؛ اما در ســاختارهای گرفتار 
ناشایسته‌سالاری، گاهی خود اشتباه به سازوکاری 
برای تثبیت اشتباه بعدی تبدیل می‌شود. فردی که 
بدون صلاحیت کافی به موقعیت مدیریتی رسیده، 
ممکن است برای حفظ موقعیت خود از حضور 
نیروهای توانمندتر از خودش اســتقبال نکند. در 
مقابل، افرادی را ترجیح می‌دهد که وابســتگی 
سازمانی یا شــخصی بیشتری دارند و احتمال به 

چالش کشیدن تصمیمات او کمتر است.
به این ترتیب، »شایســتگی« به جای آنکه معیار 
ورود و ارتقا باشــد، به تهدیــدی برای موقعیت 
برخــی مدیران ناکارآمد تبدیل خواهد شــد. در 
چنین وضعیتی، سازمان به تدریج از درون ضعیف 
می‌شود؛ زیرا نیروهای متخصص یا کنار گذاشته 
می‌شــوند، یا انگیزه خود را از دست می‌دهند و 
 ترجیح می‌دهند وارد رقابت برای تصدی 

ً
اساسا

مسئولیت نشوند.
این آســیب چالش‌های بیشتری به همراه خواهد 
داشــت، بــه ویژه وقتــی »کاکیستوکراســی« و 
»کلپتوکراسی« یا دزدسالاری با هم پیوند برقرار 
کنند! پر واضح اســت که فرد ناشایســت پس از 
تصدی یک مســئولیت خود به خوبی می‌داند که 
شایسته آن موقعیت نیســت. بنابراین، از فرصت 

مســئولیت برای بهره‌جویی شــخصی استفاده 
می‌کنــد. اندیشــکده »کارنگــی« در این زمینه 
مقاله خواندنی و مفصلی دارد. بر اســاس مقاله 
این اندیشــکده، حکمرانی این دو پدیده زمانی 
که هم‌زمان شــوند، یکدیگر را تقویت می‌کنند: 
ساختار سالم به افراد ناکارآمد نیاز پیدا می‌کند و 
افراد ناکارآمد نیز برای پوشاندن ضعف عملکردی 

خود به شبکه‌های ناسالم متکی می‌شوند.
اهمیت ایــن پیوند در آن اســت که »فســاد« و 
»ناکارآمدی« دیگر دو مســئله مســتقل نیستند. 
فســاد می‌تواند منابع را از مسیرهای مولد خارج 
کند و ناشایسته‌سالاری می‌تواند ظرفیت سیستم 
برای شناســایی و اصلاح این انحراف را کاهش 
دهد. حاصل، انباشت مسائل حل‌نشده، افزایش 
هزینه تصمیم‌گیری، کاهش بهره‌وری و در نهایت 
تضعیف اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اداری 

خواهد بود.
از همین منظر، نباید تصور کرد ناشایسته‌سالاری 
فقط مسئله کشــورهای ضعیف یا ساختارهای 
توسعه‌نیافته است. بر اساس پژوهش‌های جهانی، 
حتی کشــورهای برخوردار از نهادهای قدیمی و 
سنت‌های سیاسی تثبیت‌شــده نیز ممکن است 
در معرض ظهور چنین روندهایــی قرار گیرند. 
بنابراین، ناشایسته‌سالاری بیش از آنکه یک مسئله 

جغرافیایی باشد، یک آسیب نهادی است.

BBسرمایه انسانی شایسته
اگر بپذیریم کارگزاران، موتور اجرایی حکمرانی 
هستند، بدون شــک شایســته‌گزینی دیگر یک 
انتخاب مدیریتی ساده نیســت؛ بلکه بخشی از 
راهبرد امنیت ملی و توسعه ملی است. کشوری که 
با محیطی پیچیده، جنگ‌های ترکیبی، فشارهای 
اقتصادی، تحول فنــاوری، تغییرات جمعیتی و 
بحران‌هــای چندلایه مواجه اســت، بیش از هر 
زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که بتوانند مسائل 
پیچیده را بفهمند، داده‌ها را تحلیل کنند، تصمیم 
بگیرنــد و در برابر نتایج تصمیم خود پاســخ‌گو 

باشند.
در چنین محیطی، »وفاداری« و »تعهد« اهمیت 
خود را دارند، اما نباید با »تخصص« در تعارض 
قرار گیرند. حکمرانی مطلــوب به مدیرانی نیاز 
دارد که هم به منافع ملی و مصالح کشور متعهد 
باشــند و هم از دانش و تجربــه لازم برای تحقق 
آن برخوردار باشــند. در واقع، یکی از خطاهای 
راهبردی این اســت که شایســتگی و تعهد را دو 
مفهــوم رقیب تصــور کنیم؛ در حالــی که مدل 

مطلوب، جمع میان هر دو است.
کشورمان برای عبور از چالش‌های پیش و پس از 
جنگ اخیر، بیــش از هر چیز به افزایش ظرفیت 
حل مســئله نیــاز دارد. این امر بدون بازســازی 
ســرمایه انســانی و اصلاح فرآیندهای انتخاب، 
انتصاب، ارزیابی و ارتقــای مدیران امکان‌پذیر 
نیســت. در این مســیر، تجربه کشــورها نشان 
می‌دهد، حرفه‌ای‌سازی مدیریت دولتی، ارزیابی 
عملکرد، شــفافیت فرآیندهای انتصاب و ایجاد 
مسیرهای روشن برای رشد نیروهای متخصص، 
از مؤلفه‌های مهم ارتقــای کیفیت حکمرانی به 

شمار می‌آید.

BBضرورت یک بازآرایی مدیریتی
 به معنای کنار 

ً
اصلاح ناشایسته‌ســالاری الزامــا

گذاشــتن افراد به دلیل ســن، ســابقه یا گرایش 
آنان نیســت؛ بلکه معیار باید »کارآمدی در برابر 

مأموریت« باشــد. مدیری که همچنان توان حل 
مســئله، یادگیری، نوآوری و پاســخ‌گویی دارد، 
صرف‌نظر از سن، می‌تواند سرمایه سازمان باشد؛ 
همان‌گونه که مدیری جوان اما فاقد توانمندی نیز 
 به دلیل جوانی نباید در جایگاهی قرار گیرد 

ً
صرفا

که ظرفیت او برای اداره آن اثبات نشده است.
از این منظر، بازنشســتگی و گــردش مدیریتی 
نیز باید از حالت یــک موضوع اداری خارج و به 
بخشی از نظام نوســازی حکمرانی تبدیل شود. 
تمدید مســئولیت باید بر اساس قانون، عملکرد 
 بر 

ً
و نیاز واقعی ســازمان صورت گیرد، نه صرفا

مبنای روابط و ترجیحات فردی. در کنار آن، باید 
ســازوکاری ایجاد شود که نیروهای متخصص و 
جوان بتوانند به تدریج مسئولیت‌های بزرگ‌تر را 
برعهده بگیرند و انتقال تجربه میان نسل‌ها به شکل 

سازمان‌یافته انجام شود.
هم‌زمــان، ارزیابــی مدیــران باید از ســنجش 
»فعالیت« به سنجش »نتیجه« تغییر کند. تعداد 
 نشانه 

ً
جلسات، بخشــنامه‌ها و گزارش‌ها الزاما

کارآمدی نیســتند. شــاخص اصلی باید میزان 
حل مسائل، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، 
رضایــت ذی‌نفعان و تحقق اهداف تعیین‌شــده 
باشــد. چنین تغییری به تدریج فرهنگ سازمانی 
را از »مدیریت برای حفظ موقعیت« به »مدیریت 

برای تحقق مأموریت« منتقل خواهد کرد.

BBجمع‌بندی
ناشایسته‌سالاری را نباید یک ضعف مدیریتی یا 
مجموعه‌ای از انتصاب‌هــای ناموفق تلقی کرد. 
اگر معیارهای شایســته‌گزینی تضعیف شوند و 
ســازوکارهای اصلاح نیز کارآمد نباشــند، یک 
چرخه خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که در آن 
ناکارآمدی، نیروهــای توانمند را دفع و نیروهای 
ضعیف‌تــر را جذب می‌کنــد. در صورت پیوند 
این روند با فســاد ســازمان‌یافته، مسئله از سطح 
»کیفیت مدیریت« فراتر رفته و به مسئله‌ای برای 
ظرفیت حکمرانی تبدیل می‌شود؛ همان پیوندی 
کــه در رابطه با دو مفهوم »کاکیستوکراســی« و 

»کلپتوکراسی« و پیوند بین آنها به آن اشاره شد.
کشــورمان برای عبور از چالش‌های پیش‌رو، به 
نوســازی مســتمر کارگزاران و ارتقای ظرفیت 
حکمرانی نیاز دارد. این نوسازی نباید با رویکردی 
جناحــی انجام شــود، بلکــه باید بر ســه اصل 
»شایستگی، عملکرد و پاسخ‌گویی« استوار باشد. 
نظام و ساختاری که بتواند بهترین نیروهای خود 
را شناسایی، تربیت، به‌کارگیری و حفظ کند، در 
برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود و از سرمایه‌های 

مادی و معنوی کشور بهتر صیانت می‌کند.
بــه طور کلــی، شــاید مهم‌تریــن درس مفهوم 
»کاکیستوکراسی« این باشد که تهدید علیه یک 
کشور همیشــه از بیرون آغاز نمی‌شــود. گاهی 
بزرگ‌تریــن آســیب زمانی شــکل می‌گیرد که 
ظرفیت تصمیم‌گیری از درون فرســوده شــود و 
افراد نامتناسب، جایگزین نیروهای شایسته شوند. 
بنابرایــن، صیانت از امنیت ملــی تنها با تقویت 
قدرت دفاعــی و مقابله بــا تهدیدهای خارجی 
محقق نمی‌شــود؛ حکمرانی کارآمد، ســرمایه 
انسانی شایسته و توان اصلاح خطاها نیز بخشی 
از قدرت ملی هستند. کشوری که بتواند به‌موقع 
ناکارآمدی را تشــخیص دهد و شــجاعانه آن را 
اصلاح کند، نه‌تنها از بحران عبور می‌کند، بلکه از 
هر بحران برای ساختن حکمرانی قدرتمندتر بهره 

خواهد گرفت.

 عوارض 
نخبگانی خلأ 

‌نگاهی به نقش و اهمیت کیفیت کارگزاران
 در پیشبرد فصل جدید حکمرانی در کشور

سیدعلی‌اکبر حسینی 
پژوهشگر امنیت ملی



 »رؤیای نیمه شــب« تازه‌ترین سریال تاریخی 
پخش شــده در تلویزیون است که مورد توجه 
قرار گرفت و بحث‌هایــی را هم برانگیخت. 
این مجموعه که با مشــارکت سازمان »اوج« 
تولید شــد، قرار بود در شبکه نمایش خانگی 
منتشر شــود، اما درنهایت روی آنتن شبکه سه 
سیما رفت. »رؤیای نیمه شب« مضامینی چون 
عشق، تاریخ ســلطه مغولان بر ایران و جهان 
اســام، وحدت شیعه و ســنی، نفوذ دشمنان 
و عملیات تخریبی یهودیان علیه مســلمانان، 
مبــارزه با ظلم و جــور و همچنین مهدویت و 
امام زمان)عج( را دستمایه قرار داده است. این 
ســریال از قصه‌ای با کشش متناسب و تصاویر 
و صحنه‌هایی اســتاندارد برخوردار اســت و 
درمجموع، کار بدی از آب درنیامده است؛ اما 

درباره آن نکاتی گفتنی است!
آثار تاریخی در حوزه نمایش و درام، به خودی 
خود جاذبه بالایی دارند؛ به شــرط ســاخت 
قوی و روایت صحیح! در طول تاریخ ســینما و 
تلویزیون، کمتر پیش آمده که یک فیلم یا سریال، 
با قوت و قدرت در ژانر تاریخی ساخته شود و 
بــه نمایش دربیاید، اما جلب توجه نکند. فیلم 
»الرساله« ساخته ماندگار »مصطفی عقاد« که 
در ایران با نام مبارک »محمد رسول الله)ص(« 
شــناخته می‌شــود، هنوز که هنوز است بعد 
از گذشــت نیم قرن دلبری می‌کند. هر سال، 
بخشی از آثار پرمخاطب و تأثیرگذار در سینما 
و تلویزیون جهان، در ژانر تاریخی‌ـ حماسی یا 
تاریخی‌ـ مذهبی قرار دارند. در کشور خودمان 

نیز محبوب‌ترین آثار تصویری، ســریال‌هایی 
چون »یوسف پیامبر« و »مختارنامه« هستند که 
هر دو نیز آثاری در ژانر تاریخی‌ـ مذهبی قلمداد 
می‌شــوند. بنابراین، آثاری از این دست کمتر 
نیازمند دستاویز قرار دادن عناصر موصوف به 
جاذبه کاذب هستند. فیلم‌های تاریخی به سفر 
به زمان شــباهت دارنــد و همین که مخاطب 
موقع تماشا می‌پندارد که به صدها و ده‌ها سال 
قبل بازگشته و با حوادث و آدم‌های واقعی همراه 
شده است، برایش حائز نوعی شگفتی و لذت 
اســت. به ویژه اگر بازســازی تصاویر دوران و 
قرون ســابق با جلوه‌های ویژه محیرالعقول و 
ساخت نبردهای ســهمگین و طراحی فضا و 
مکان‌های چشــم‌نواز توأم باشد، اثر تاریخی، 
فراتر از شــگفتی، اسباب حیرت می‌شود. اگر 
در پرداخت روایت‌های تاریخی نیم‌نگاهی به 
مسائل روز هم شود، جذابیت این آثار دوچندان 
می‌شود. در »رؤیای نیمه شب« هم به موضوع 
نفوذ و نقش مخرب برخی یهودیان برای ایجاد 
اختلاف و فتنه بین مسلمانان توجه شده است 

که به نوعی، مسئله امروز هم هست.
از این رو، متوســل شــدن به مســائلی چون 
عشــق‌های چند ضلعی و رقابت‌های عاشقانه 
در ســریالی، چون »رؤیای نیمه شب« الزامی 
نداشته است. هر چند نمایش چنین موضوعاتی 
می‌تواند بخشی از یک درام تاریخی هم باشد، 
اما واقعیت این است که در این سریال، گرایش 
به چنین مسائلی، پررنگ و غلیظ و فراتر از نیاز 
انجام شده است؛ درست به سبک سریال‌های 
تعرض  ترکیه‌ای! طراحی موقعیت‌هایی چون 
و تجــاوز و ناز و نیاز بیش از حد زنان درمقابل 
مردان، از دیگر مسائلی است که در فرهنگ ما 
جایگاه چندانی ندارد و از آثاری در تعارض با 

فرهنگ گرته‌برداری شده‌اند.

»رؤیای نیمه شــب« بــا اقتبــاس از رمانی به 
همین نام، با محوریت عشق پسر اهل سنت و 
دختری علوی )شــیعه( ساخته شده است. در 
رمان »رؤیای نیمه شب« نوشته حجت‌الاسلام 
مظفر ســالاری این عشــق زمینی زمینه‌ســاز 
عشــقی معرفتی و آسمانی است و در بطن آن، 
موضــوع راهبردی وحدت مذاهب اســامی 
نیز تجلی یافته اســت. در ایــن رمان که از آثار 
ادبی پرفروش متأخر در ایران است، ارتباطات 
عاطفی زن و مرد به هیچ وجه شباهت و رنگی 
از جاذبه کاذب ندارد، چون فضاسازی کتاب، 
 معنوی و قدســی اســت. »رؤیای نیمه 

ً
تماما

شب« راوی قصه‌ای افسانه‌وار، اما برخاسته از 
واقعیت در عصر ایلخانیان و شهر حله در عراق 
است. هاشم جوان زرگر بعد از روبه‌رو شدن به 
همبازی دوران خردسالی‌اش ریحان دلداده او 
می‌شــود؛ اما تفاوت مذهبی دو خانواده، مانع 
محکم ســر راه وصال آنهاست. اما این عشق 
ســبب آگاهی جوان زرگر با آرمان‌ها و عقاید 
شــیعی می‌شــود و او را به یک سفر معنوی و 
عرفانی می‌برد. رمان، از رویکردی آخرالزمانی 
مطابق اعتقادات اسلامی و شیعی هم برخوردار 
است و بخشــی از ماجرا با مهدویت و انتظار 
گره خورده است؛ اما در سریال اقتباس شده به 
کارگردانی حســن آخوندپور، این عشق بیشتر 
جذبه‌ای زمینی و فارغ از جنبه عرفانی و معنوی 
یافته اســت؛ علاوه بر آن، تمایلات عاطفی در 
این سریال، به سبک نمونه‌های ترکیه‌ای، به دو 
یا سه نفر محدود نیست و چند مثلث عشقی در 
آن با هم تلفیق شده‌اند، آنچنان که اگر فتاح )پسر 
زرگر اهل ســنت( عاشــق تلما )دختر شیعه( 
شده اســت، تلما هم ابتدا ظاهرا علاقه‌مند به 
جوانــی زندانی بــه نام حمود اســت که بعدا 
معلوم می‌شود برادر تلماست! از آن طرف هم 

فتاح، ابتدا مورد علاقه هیام دختر حاکم شــهر 

است و هیام خودش معشــوق سوبیتا فرمانده 

نظامیان شهر است. هر چند باز در ادامه معلوم 

می‌شود معشوق اصلی هیام، حمود است، در 

شرایطی که در ابتدا هیام هر کاری برای نزدیک 

کردن فتاح به خود می‌کرد! برخلاف رمان، در 

سریال »رؤیای نیمه شب« ماجراهای عاشقانه 

در سطح جاذبه کاذب باقی مانده‌اند و راهی به 

آســمان نمی‌یابند؛ یعنی برعکس کتاب هدف 

اقتباس، در این ســریال عشــق به دختر علوی 

زمینه‌ساز تحول فکری و معنوی پسر نمی‌شود. 

همچنین نوع طراحــی کاخ و خانه‌ها و لباس 

کاراکترها بیش از آنکه یــادآور عصر تاریخی 

به تصویر درآمده باشد، به آثاری چون »حریم 

سلطان« شباهت دارد. برای نمونه، به لباس و 

پوشــش آدم‌ها دقت کنید؛ این حجم از زرق و 

برق و تمیزی در البسه افرادی متعلق به آن دوره 

تاریخی آن هم در عراق )شهر حله( دور از واقع 

و باورناپذیر است. نمایش بانوانی با این حجم 

از آرایش و بزک در کوچه و معابر شهر حله در 

500 سال قبل، تصنعی به نظر می‌رسد. همین 

امروز در قرن 21 هم پوشــاک و ظاهر مردم در 

بسیاری از نقاط غرب آسیا، ساده است!

به همین دلایل، ســریال »رؤیای نیمه شــب« 

با تنظیم محتــوای عمیق‌تر به ویــژه در زمینه 

مســائل عاشــقانه و روابط بین افراد و آدم‌ها و 

تقویت روایت، می‌توانســت به اثری ماندگار 

و جریان‌ســاز در تاریخ تلویزیون ایران و حتی 

جهان اســام تبدیل شــود؛ اما اشــکالات و 

ضعف‌هایی که به آنها پرداختیم، موجب شدند 

تا تبدیل این ســریال به یک اثر معرفتی و امام 

زمانی به یک رؤیای ناتمام شباهت یابد!

   برداشت    

با بلیــت نجومی،  اجــرای نمایش‌هایــی 
مسئله‌ای است که اواسط دهه 90 در تئاتر ما 
برجسته شد. این نوع نمایش‌ها با روی صحنه 
رفتن تئاتر ارکســترال آرش بار دیگر بحث 

برانگیز شده‌اند. 
تئاتر، پیش از آنکه یک کالای فرهنگی باشد، 
یک »حق فرهنگی« است؛ حقی که تحقق 
آن مستلزم فراهم بودن امکان دسترسی اقشار 
گوناگون جامعه به تولیدات هنری است. از 
همین منظر، مســئله تئاترهای گران‌قیمت و 
 
ً
به اصطلاح »لاکچــری« را نمی‌توان صرفا

دعوایی درباره قیمت بلیت یا شکل و شمایل 
سالن‌ها دانست. مسئله اصلی، نسبت میان 
سرمایه، هنر و عدالت فرهنگی است؛ اینکه 
آیا سیاست فرهنگی کشور اجازه خواهد داد 
هنرهای نمایشــی به تدریج به کالایی برای 

طبقات برخوردار تبدیل شوند یا نه!
 مردمی 

ً
تئاتر در فرهنگ ایرانی سابقه‌ای عمیقا

دارد. تعزیه، نقالی، پرده‌خوانی و نمایش‌های 
آیینی و ســنتی، قرن‌ها در میان مردم شــکل 
گرفته و رشــد کرده‌اند. حتی در تئاتر مدرن 
نیز یکی از مهم‌تریــن ظرفیت‌های این هنر، 

امکان اجرای نمایش‌های پرمحتوا با امکانات 
محدود بوده اســت. بنابرایــن پیوند تئاتر با 
مردم، نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه بخشی از 

هویت تاریخی این هنر است.
با این حال، در ســال‌های اخیر شاهد رشد 
نوعی از تئاتر هســتیم که نقطه اتکای آن نه 
 متن و اندیشه، بلکه سرمایه، سالن‌های 

ً
لزوما

مجلــل، چهره‌هــای مشــهور و بلیت‌های 
گران‌قیمت اســت. حاشــیه‌های ایجادشده 
پیرامــون پــروژه »آرش« نیز بــار دیگر این 
مســئله را به افکار عمومی یــادآوری کرده 
است؛ پروژه‌ای بزرگ و پرهزینه که با حضور 
چهره‌های شناخته‌شــده و ترکیــب تئاتر و 

ارکستر زنده، روی صحنه رفته است.
عدالــت فرهنگی بــه این معنا نیســت که 
دولت باید قیمت همه محصولات هنری را 
دستوری تعیین کند یا بخش خصوصی را از 
 وجود 

ً
ســرمایه‌گذاری در هنر بازدارد. اتفاقا

سرمایه خصوصی و اقتصاد حرفه‌ای می‌تواند 
به رونق هنر کمک کند. مســئله آن است که 
سیاست‌گذار فرهنگی نباید اجازه دهد منطق 
بازار، به تنهایی تعیین‌کننده نقشــه فرهنگی 

جامعه شود.
پیش از این نیز شماری از اهالی تئاتر نسبت 
به چنین وضعیتی هشــدار داده‌اند. »اردشیر 

صالح‌پور« پژوهشــگر و مدرس تئاتر، ورود 
تهیه‌کنندگی  ناسالم و گسترش  سرمایه‌های 
تجــاری را از عوامل رشــد تئاتر لاکچری 
دانســته و از وضعیتی انتقاد کرده بود که در 
آن تعداد چهره‌های مشهور یک نمایش، گاه 
به معیار مهم‌تری از کیفیت هنری آن تبدیل 

می‌شود.
این نگرانی در ســخنان دیگر هنرمندان نیز 
دیده می‌شــود. کوروش سلیمانی و سیروس 
همتی دربــاره افزایش قیمت بلیت و حذف 
تدریجی دانشجویان و اقشار کم‌برخوردار از 
دایره مخاطبان تئاتر هشدار داده بودند. حتی 
ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی، تئاتر لاکچری را »تیر خلاص به 

این هنر مردمی« توصیف کرده بود.
بنابراین ســؤال مهم این نیست که چرا یک 
تهیه‌کننده بلیت گران می‌فروشد؛ سؤال این 
است که سیاست فرهنگی کشور برای حفظ 
توازن میان اقتصاد هنر و عدالت فرهنگی چه 

کرده است؟
دولت در اینجا دو وظیفــه همزمان دارد. از 
یک سو نباید با مداخله افراطی، اقتصاد هنر 
را از نفــس بیندازد و امــکان فعالیت بخش 
خصوصــی را از بین ببرد. از ســوی دیگر، 
نمی‌توانــد در برابر طبقاتی‌شــدن تدریجی 

دسترسی فرهنگی منفعل بماند. همان‌گونه 
که در حــوزه آموزش، ســامت و ورزش، 
سیاســت عمومی باید مراقب حذف اقشار 
کم‌برخوردار باشــد، در حــوزه فرهنگ نیز 
دسترســی عمومی به محصولات فرهنگی 
باید به منزله یک مسئله سیاست‌گذاری جدی 

گرفته شود.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاری فرهنگی باید 
نســبت به محتوای آثار نیز حســاس باشد؛ 
نه بــه معنای دخالت ســلیقه‌ای در آفرینش 
هنری، بلکه از منظر اینکه سرمایه عمومی و 
زیرساخت‌های فرهنگی کشور در نهایت چه 
نوع زیســت فرهنگی‌ای را تقویت می‌کنند. 
اگر تمام امکانات و توجه مدیریتی به سمت 
تولیدات ستاره‌محور و تجاری برود، طبیعی 
است که جریان‌های مردمی، جوان و کم‌هزینه 

فرصت کمتری برای دیده‌شدن پیدا کنند.
تئاتــر ایران اگر قرار اســت آینده‌ای داشــته 
باشــد، باید همزمان دو مســیر را طی کند: 
حرفه‌ای‌تر شــدن در تولید و مردمی‌تر شدن 
در دسترسی. این دو نه تنها متناقض نیستند، 
بلکه مکمــل یکدیگرند. هنر حرفه‌ای بدون 
مخاطب گســترده، به کالایی محدود تبدیل 
می‌شود و هنر مردمی بدون کیفیت حرفه‌ای 

نیز نمی‌تواند اثرگذاری پایدار داشته باشد.

»سینمای ایران« را می‌توان از منظرهایی، 
همچون نوع تعامــل با موضوعاتی، نظیر 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و خانواده و 
نقش زن در آن و نیز بسیاری از موضوعات 
و مضامین دیگر نگریست و نقد و تحلیل 
کرد. تشــخیص و ردیابی اینکه سینمای 
ایــران در این بیــش از چهار دهــه که از 
انقلاب و تولد نوینــش می‌گذرد، چقدر 
 در پاسخ به 

ً
ملی بوده و شــده است؟ قطعا

این پرسش، روشن می‌شود که این سینما 
چه نســبتی با این مفاهیم و موقعیت‌های 
خطیر و مهم تاریخی داشــته و تا چه حد 
توانســته و می‌تواند چراغی باشد فرا راه 
آینده حرکت این ســینما و روشنگر نقاط 
قوت و ضعف این رســانه‌ـ صنعت و هنر 

ملی.
اینهــا کلید واژه‌ها و عناصــر تعیین‌کننده 
در هویت ســینمایی و مفاهیم و معارف 
منتشــر و مستتر در هنر هفتم ایران پس از 
انقلاب هستند؛ همچنان که برخی از آنها 
جزء عناصر اصلی و زمینه‌های همیشگی 
و اصیل کارکردهای سینمای ملی به شمار 
می‌آیند. کارکردهایی که گاه وجه مثبت و 
پیشرو و تعالی‌بخش می‌یابند و گاه شکل 
معیوب و نادرست و اغفال‌کننده و مخرب.
مثل نقش و حضور زن و در ادامه و به تبع 
آن، کارکردهــا و تصویرگری‌هایی که از 

خانواده در سینما ارائه می‌شود. 
پدیــده انقلاب اســامی هــم پدیده‌ای 
فرهنگی بود. این حقیقت از شــعارهای 
 هویداست. 

ً
مردم و رهبران انقلاب کاملا

بازخوانــی ســخنان و بیانیه‌هــای امــام 
خمینی)ره( پیش و پس از پیروزی نهضت 
نشــان‌دهنده همین حقیقت است. ما در 
تمامی این ســخنان و خواســته‌ها با یک 
رهیافــت و رویکرد فرهنگی و سیاســی 

روبه‌روییم.
سینمایی كه این روزها بیش از هر زمان و 
زمانه دیگری دچار خلأ اندیشــه و فقدان 
تلاش‌های ناب بر سر ایده‌ها و سوژه‌های 

بكر و جذاب شده است.
بخشی از سینماگران حتی حاضر نیستند 
نگاهی به تابلوی سبز و سرخ روزهای ایثار 
این ملت بیندازند و تورقی بر كتاب خونین 
مقاومت و جهاد بكنند. این در حالی است 
كه میــدان هنر انقلاب بیــش از هر زمان 
دیگری نیازمند نفس حق و مرشدی حق 
مدار و خدا محور اســت تا دلبستگان این 
هنر گرد شــمع وجود او جمــع آیند و از 
نور حقیقت و اصالــت او برای نگارگری 
آرمان‌هــا بهــره گیرند. کســی همچون 
سیدمرتضی آوینی سید شهیدان اهل قلم 
به راســتی اهلیت چنین کاری را داشت و 
مصداق تام و تمام مرشد و صاحب نفس 
حق بود؛ اما متأســفانه پس از او، هنرمند 

دیگر چنین جایگاهی را نیافت!
حکایت آنچه در بیش از چهار دهه گذشته 
در ســینمای ما رخ داده، با در نظر داشتن 
تمــام افت و خیزها و فــراز و فرودهایش 
و بــا توجه به تمام بارقه‌ها و کورســوهای 
مجاهدت‌آمیز و فرصت‌سوزی‌های رقت 
انگیــزش حکایتــی دردآور و آزاردهنده 
است؛ اما دلیلی ندارد و نباید که این آزار 
ادامه یابد. راه این تغییر و تحول، توجه به 
بنیان‌های معنوی ســینمای ملی است و 
اینکه بدانیم راه سینمای جهانی از ملیت 
و ملی شدن سینما می‌گذرد و هنر تا ملی 

نباشد، جهانی هم نخواهد شد!

یادداشت

جهان
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صابر نشان 
   صادقانه    

هیچکس تا به حال برنامه ای برای شکســت خوردن، ناامید شدن یا نتوانستن و گوشه‌نشینی 
ننوشته! این چیزها وقتی اتفاق می‌افتد که شما برنامه‌ای نداشته باشید.

شکست‌ها دلیل   
   صبحانه    

 منبر  

 گفتــاری از  ایــام مصــادف بــا ورود فاطمه 
معصومه)س(، دختــر وجود مبارک حضرت 
موسی‌بن‌جعفر)ع( به قم است... این خانم از 
نظر برکات وجودی، خانم کم‌نظیری است. از 
زمانی‌که ایشان وارد ایران شدند و به قم آمدند، 
بعد از چندروز از آمدن‌شــان به قم از دنیا رفتند 
و در این شــهر دفن شدند. اینجا مرکز شیعیان 
ناب اهل‌ بیت)ع( و راویان روایات اهل‌ بیت)ع( 

شد. 
یکــی از برکات مهم صاحب ایــن قبر، حوزه 
علمیــه قم اســت. امــام صــادق)ع( از این 
مســئله هم خبر داده‌اند که روزی علوم ما اهل 
‌بیت)ع( از قم به سراســر دنیا پخش می‌شــود 
تا جایی که زنان پرده‌نشــین در دورترین نقاط 
زمین با فرهنگ ما آشــنا می‌شــوند و الآن هم 
این اتفاق افتاده اســت. وجود مبارک حضرت 
معصومه)س( خودشان از راویان روایات اهل‌ 
بیت)ع( است؛ فکر نکنید که فقط مردان راویان 
روایــات بوده‌اند! در بین زنــان اهل ‌بیت)ع( و 
زنان شیعه هم شــخصیت‌های علمی مهمی 
بودند که راوی روایــت از پیغمبر)ص( و ائمه 
طاهرین)ع( بوده‌اند. من بــرای نمونه یکی از 
روایات حضرت معصومــه)س( را که روایت 

مهمی اســت، برای‌تان نقــل می‌کنم. فاطمه 
از  موســی‌بن‌جعفر)ع(  معصومه)س(، دختر 
فاطمه دختر حضرت صادق)ع(، فاطمه دختر 
حضرت صــادق)ع( از فاطمه دختر حضرت 
باقر)ع(، فاطمه دختر امام باقــر)ع( از فاطمه 
دختر حضرت زین‌العابدین)ع(، فاطمه دختر 
از فاطمه دختر  حضــرت زین‌العابدیــن)ع( 
حضرت سیدالشهداء)ع(، دختر ابی‌عبدالله)ع( 
از ام‌کلثوم دختر فاطمه زهــرا)س( و ام‌کلثوم 
از صدیقه کبــری)س(، دختــر پیغمبر)ص( 
نقل می‌کند که خود حضــرت زهرا)س( این 
 

َ
ال

َ
روایت را از پیغمبر)ص( شــنیده است: »ق

دٍ«؛ کســی‌که  ی حُــبِّ آلِ مُحَمَّ
َ
 عَل

َ
مَــنْ مَات

بمیــرد و عاشــق آل‌محمد باشــد، بر محبت 
 

َ
مِل

ْ
 مُسْــتَک

ً
 مُؤْمِنا

َ
آل‌محمــد هم بمیرد، »مَات

یمَــانِ«؛ مؤمنی از دنیا مــی‌رود که ایمانش  ِ
ْ

ال
 

َ
را با این محبت کامل کرده اســت. »مَنْ مَات
«؛ کسی‌که بر 

ً
هِیدا

َ
 ش

َ
دٍ مَات ى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

َ
عَل

پایه عشق به آل‌محمد بمیرد، شهید از دنیا رفته 
اســت... باز پیغمبر)ص( می‌فرمایند: »آگاه و 
هوشیار باشــید و بدانید کسی که بر پایه عشق 
بــه آل‌محمد بمیرد، به‌طرف بهشــت حرکت 
می‌کند، مانند حرکت کــردن عروس به خانه 
شوهرش... پیغمبر)ص( در ادامه می‌فرمایند: 
»آگاه و هوشــیار باشید که وقتی هر مرد و زن یا 
جوانی براساس عشــق به آل‌محمد بمیرد، در 
برزخش دو در به‌ســوی بهشت باز می‌کنند.« 
اینجا هنوز وارد قیامت نشده است؛ چون ما در 
سه‌ دنیا سیر می‌کنیم: یکی این دنیاست که الآن 
در آن زندگی می‌کنیم؛ یکی عالم برزخ اســت 
که وسعتش قابل‌مقایسه با این دنیا نیست؛ یکی 
هم عالم آخرت اســت. حال در اینجا رسول 
اکرم)ص( می‌فرمایند: آن‌ که براساس محبت 
به اهل‌بیت و آل‌محمــد)ع( از دنیا می‌رود، در 

برزخش دو در به‌سوی بهشت باز می‌کنند.

 آیه  

»بعثت مردمی« عنوانی اســت که در سال‌های 
اخیر و در آخرین سخنرانی‌های رهبر شهیدمان 
وارد ادبیات سیاســی کشور شــد و آن‌طور که 
توقع می‌رفت اثرات مادی و معنوی بســیاری 
در روند رو به رشد مسائل کشور،‌به ویژه حفظ 
آن از فتنه‌های گوناگون و آسیب‌هایی که دشمن 
بنا داشــت به کشور عزیزمان وارد کند، داشت. 
پیش از ذکر چند نکته در این مورد باید بگوییم 
روزی خواهــد آمد که مردمان ایــران زمین از 
روزهای ابتدایی بعثت مردمی به نسل‌های آینده 
خود می‌گویند و از آن به‌عنــوان پرافتخارترین 
روزهای این کشور یاد می‌کنند. چه‌بسا سال‌ها 
و حتی دهه‌ها بعد، نسل‌های آینده ایران درباره 
روزهایی که »بعثت مردمی« آغاز شــد، سخن 
بگویند و آن را از جملــه پرافتخارترین مقاطع 
تاریخ این سرزمین بدانند. افتخاری بزرگ برای 
تاریخ این کشور و راهی هموار برای رسیدن به 
عزت و عظمت مردم ایران؛ شاید امروز نتوانیم 
از اثرات مهم و کمک‌های بزرگ مردم مبعوث 
 در آینده با نگاهی به این 

ً
شده بگوییم؛ اما مطمئنا

حرکت و اثراتی که از خود برجای گذاشــت، 
می‌توانیم تحلیلی دقیق‌تر داشــته باشیم. بعثت 
ریشه‌ای قرآنی و الهی دارد. بعثت آرمانی خدایی 
است که تاریخ را دگرگون کرد. واژه »بَعث« و 
مشــتقات آن بیش از پنجاه مرتبه در قرآن به کار 
رفته اســت. »بَعث« به‌معنــای برانگیختن از 
سکون، گسیل داشــتن و حرکت‌آفرینی است؛ 
امــا در هر زمانی بعثت می‌تواند معنا، مفهوم و 
تکالیفی خاص را شامل شود. آنچه میان بعثت 
اســام و بعثت مردم انقلابی ایران مشــترک 
است، تولد یک مفهوم است که شروعی را رقم 

می‌زند. بعثت را باید شروع یک حرکت دانست 
که هرچه پیــش می‌رود، کامل‌تــر و جذاب‌تر 
می‌شود. برخی افراد بعثت مردمی را نقطه پایان 
سکون و آغاز حرکت دانستند، اما وقتی به تاریخ 
اســام و تاریخ انقلاب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم 
بعثت خروج از سکون و بی‌حرکتی نیست؛ بلکه 
ادامه یک راه مقدس است اما با عزمی جزم‌تر و 
با نگاهی عمیق‌تر؛ بعثت مردمی یعنی همه چیز 
به‌دست مردم افتاده و به‌دست آنان اداره می‌شود. 
بعثت مردمی یعنی آمدن مردم به میان گود و به 
عنصر فعال تاریخ تبدیل شدن. یعنی جامعه‌ای 
که ممکن اســت ســال‌ها درگیر مشــکلات، 
فشارها، اختلاف‌ها، تهدیدها و جنگ روایت‌ها 
بوده باشــد، در نقطــه‌ای تصمیــم بگیرد که 
سرنوشت خود را تنها به تصمیم دیگران واگذار 
نکند. اینجاســت که مــردم از »جمعیت« به 

»نیروی تاریخی« تبدیل می‌شوند. 
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هــای بعثت مردمی، 
همین تغییر جایــگاه مردم اســت. جامعه‌ای 
 منتظر تصمیم ســاختارهای رسمی، 

ً
که صرفا

دولت‌هــا یا نخبگان بمانــد، جامعه‌ای منفعل 
اســت؛ اما جامعه‌ای که نســبت به سرنوشت 
کشور احساس مسئولیت می‌کند، برای حفظ 
اســتقلال، عزت، امنیــت و آینده خــود وارد 
میدان می‌شــود، در حال تجربه نوعی »بعثت 

اجتماعی« است.
اگر قرار باشــد این مفهــوم در تاریخ ماندگار 
شود، باید بتواند در عرصه‌های گوناگون زندگی 
اجتماعی خود را نشان دهد. بعثت حقیقی زمانی 
معنا پیدا می‌کند که مردم در اقتصاد، فرهنگ، 
علم، فناوری، اخلاق، خانواده، آموزش، تولید 
و حل مسائل کشور نیز احساس مسئولیت کنند. 
کشــوری که مردم آن فقط در زمــان بحران به 
میدان بیایند، هنوز به تمام ظرفیت بعثت مردمی 
دســت پیدا نکرده است. بعثت هنگامی کامل‌ 
می‌شــود که روح حرکت و مســئولیت‌پذیری 

در زندگی روزمــره جامعه جریــان پیدا کند. 
آنچه در بعثت مردمی می‌توان دید، عقلانیت، 
اخلاق، آگاهی و مسئولیت‌پذیری است. یکی 
از مهم‌ترین شــاخصه‌های ایــن بعثت، تبدیل 
احساســات عمومی به آگاهی عمومی و تبدیل 
آگاهی عمومی به عمل مســئولانه بود. سخن 
خداوند در قرآن کریم بر این شــاخصه اشــاره 
رِجَتْ 
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برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به کار پسندیده فرمان 
می‌دهید و از کار ناپســند بازمی‌دارید و به خدا 
ایمان دارید. )آل‌عمران/۱۱۰( حضور در میدان 
یعنی امربه‌معروف، یعنی خواســتار مقاومت 
و ایستادگی شــدن. بعثت مردمی این آگاهی، 
عقلانیت و مقاومت را برای نســل‌های بعد از 
خود هم عینی کرده اســت. بله، اگر قرار باشد 
هر بعثتی ادامه پیدا کند، باید از نســلی به نسل 
دیگر منتقل شود. نسل آینده باید بداند که در چه 
شرایطی این حرکت آغاز شد، چه دشواری‌هایی 
بر سر راه آن قرار داشت و چرا گروهی از مردم 
تصمیم گرفتند نقش خود را در سرنوشت کشور 
جدی‌تر بگیرند. اگر این روایت به‌درستی منتقل 
شود، بعثت مردمی از یک رخداد مقطعی به یک 

فرهنگ تبدیل خواهد شد. 
شــاید مهم‌ترین نکته درباره بعثت مردمی این 
باشــد که هنوز نمی‌توان پایان آن را تصور کرد؛ 
 بــا آغاز کردن پیوند دارد. آنچه 

ً
زیرا بعثت، ذاتا

امروز آغاز شــده، می‌تواند در آینده ابعاد بسیار 
گســترده‌تری پیــدا کند. حرکت‌هــای بزرگ 
 در آغاز کوچک‌تر از آن هستند 

ً
تاریخی معمولا

که اهمیت نهایی‌شان دیده شود. زمان است که 
نشان می‌دهد یک حرکت تا چه اندازه توانسته 
مناسبات جامعه را تغییر دهد و چه میراثی برای 

آیندگان بر جای گذاشته است.

تصمیم تاریخ ساز
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

بهشت! مسیر  در 
گفتاری از استاد حسین انصاریان

بزرگ‌ترین جهاد

 به مناســبت ســالروز شــهادت دومین 
شــهید محراب، »آیت‌الله سیداســدالله 
مدنی«، می‌توان از زاویه‌ای دیگر به مفهوم 
»شــهادت« نگاه کرد، وقتــی عالمی در 
محراب نماز به شهادت می‌رسد، معنای 
ایــن حادثه تنها از دســت رفتن یک عالم 
دینی نیست! دشمن با انتخاب محراب و 
شــهادت عالمی که جایگاه هدایت مردم 
را بر عهده داشته، در حقیقت با یک »منبر 
هدایت« مقابله کرده است. محراب نماز 
جایی اســت که انســان را به خدا نزدیک 
می‌کند و نماز جمعه و منبر، اگر به حقیقت 
خود عمل کننــد، می‌توانند دل‌های مردم 
را به عدالت، گذشت، برادری، محبت و 
مسئولیت اجتماعی دعوت کنند. دشمن 
فهمیده اســت که اگر افکار اســامی و 
ســخنان اخلاقی و انســانی از منبرها و 
محراب‌ها به دل مردم برســد، بسیاری از 
زمینه‌های دشــمنی از میان خواهد رفت؛ 
زیرا انســانی که خدا را بشناسد، کرامت 
انسان را می‌فهمد و ظلم را نمی‌پذیرد، اما 
در برابر ظلم نیز اجازه نمی‌دهد خشــم و 

کینه، او را از انسانیت خارج کند.
شهدای محراب، قربانی خشونتی بودند که 
در برابر پیام محبت و هدایت ایستاد. حق 
بودن آنها زمانی آشکار شد که جان‌شان در 
ازای کلمه اخلاق، نماز، ایمان و دعوت به 
خدا قرار گرفت. شهید با خون خود نشان 
می‌دهد که می‌توان در برابر دشمن ایستاد، 
بدون آنکه دشــمنی را در دل خود پرورش 
داد و می‌تــوان از حقیقت دفاع کرد، بدون 

آنکه از عدالت و انسانیت فاصله گرفت.
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جَائِرٍ«؛ برترین جهاد، گفتن سخن عدالت 
در برابر حاکم ستمگر است. )اصول‌کافی، 
ج5 ص60( ایــن روایت معنای بســیار 
بزرگی دارد. گاهی جهاد، فقط شمشــیر 
نیســت، »کلمه و کلام« اســت. گاهی 
بزرگ‌تریــن ایســتادگی، گفتن »ســخن 
عدالت و انسانیت« در برابر کسی است که 
می‌خواهد عدالت و انسانیت را خاموش 
کند. بنابراین وقتی عالمی بر منبر می‌ایستد 
و از خدا، عدالت، کرامت انسان، محبت، 
برادری و مبارزه با ظلم ســخن می‌گوید، 
در حقیقت مشــغول یک جهــاد بزرگ 
اســت. همین بحث‌های دینی ما در منبر 
هیئت‌ها، مساجد و نمازهای جمعه، اگر 
حقیقت دین را برای مردم تبیین کنند، خود 
می‌توانند یکــی از بزرگ‌ترین میدان‌های 

جهاد باشند.

 مکتب  

سید علی میرهادی
کارشناس مذهبی

از بزرگان خواهی شد!

 سال‌هاســت که در آتش حســرت 
دوری‌ات می‌ســوزیم و هر نفس را به 
امید روزی می‌کشیم که چشم‌مان به 
باز شود.  روی خورشید رخســارت 
اگرچه چشــم‌های ناپایدار ما لیاقت 
تماشــایت را نداشــته و از دیدارت 
محــروم مانده‌ایم، اما دلخوشــیم به 
همیــن خیال دل‌انگیزی کــه از تو در 

گوشه دل‌مان ساخته‌ایم. 
ما در این خاک، طالب آب و دانه‌های 
بــی‌ارزش دنیا نیســتیم و هوس‌های 
تمام  زودگذرش هوایی‌مان نمی‌کند؛ 
حسرت و داغ دل ما، ندیدن آن لبخند 
ولایی و آن خال زیبای هاشمی توست 

که روشنی‌بخش عالم است.
یک عمر با یاد فــراق و حرف زدن از 
گذراندیم  روزگار  دوری‌ات  دردهای 
و ســوختیم، به این امیــد که عاقبت، 
آرزوی وصالــت دســت دل‌مــان را 

بگیرد... .

حسن ختام

   غیر رسمی    

زیست پربار و الهام‌بخش رهبر شهید 
انقلاب اســامی، حضرت آیت‌الله 
خامنــه‌ای)ره(  ســیدعلی  العظمی 
سرشار از لحظه‌ها و رخدادهای ژرف 
و شگرفی است که تأمل در آنها انسان 
را به معرفــت تازه‌ای درباره آن حکیم 
شهید، رهنمون می‌سازد، در این راستا 
بازخوانی خاطره‌ها و تاریخ شــفاهی 
زندگی امام شهید امّت، حائز نقش و 

اهمیت بسزایی است.
یکی از کلاس‌های درســی که رهبر 
شــهید انقلاب اســامی طی دوران 
حضورشــان در شــهر مقدس قم در 
آن شرکت می‌کردند، کلاس مرحوم 
آقای شــیخ مرتضــی حائــری بود. 
رهبر شــهید در خاطرات‌شان روایت 
جالبی را از شــرکت در کلاس درس 
مرحوم حائری و پیش‌بینی جالب این 
عالم حوزوی درباره آینده ایشان نقل 

می‌کنند.
امام شهید امت در این‌باره می‌فرمایند: 
»مــن درس آقای آقا شــیخ مرتضی 
حائری می‌رفتم. درس آقای آقا شــیخ 
مرتضــی حائــری از آن درس‌هــای 
ســخت حوزه بود. هرکســی درس 
ایشان نمی‌رفت. یک وقت من رفتم، 
خودم بودم و ایشــان و بقیه شاگردها 
نیامده بودند. آقای حائری به من گفتند 
که »آقای آقا ســید علی آقا! من با این 
استعدادی که در شما می‌بینم، شما یا 
یک مرجع تقلید می‌شوید، یا حداقل 
عالم برجسته خطه خراسان.« این بیان 
از زبان آقای شیخ مرتضی حائری، آن 

عالم برجسته خیلی مهم است.«

حدیث هجران


